
34  
  

 

 

م،
ه

فد
 ه

ال
س

 
ه 

ار
شم

67   ،
يز

اي
پ

 
13

91
  

  
 
 
 
 

  
  

 
  مرجئۀ شيعه

 مرجئۀ شيعه

  ∗∗∗∗اكبر اقوام كرباسى
  چكيده

. دوم نقاب از چهـره برگرفـت �سد ۀاست كه در كوف يانىجر يعه نامش ۀمرجئ
بـه  احتمـالاً كوفه و  ياسىس ـىاجتماع يطبروز شرادنبال  گروه كه عمدتاً به ينا

 يعيانخـود را از شـيعى، جامعـه شـ یرو يشمنظور حـل و فصـل معضـلات پـ
 ین كـانون فكـرتري یمحـورعنوان  امامت به ۀكردند، در مسئل يزمتما یاعتقاد

 یانـمب يـناز ا ينىنشـ عقب یا هنـوگواقـع   بـهمطرح ساختند كـه  ای يدهايعه، ش
بـاقر و از اصحاب امـام بعضاً كه  يكردرو يندهندگان ا سامان. بود يعهش یفكر
 يجتـدر بـه يشخو يۀنظر ۀبا ارائآمدند  به شمار مىاو  يعيانو ش8صادقامام 

بـن  يدها بعد از ز كه سال يانىبه جر طرد شده و عملاً راستين،  يعيانِ ش یاز سو
 ا نـامبـ  از آن ینگار كـه منـابع فرقـه ىشدند؛ گروه يلمتما، دكر يتحما ىعل
حضـور  يـدز يـاناز جر  هرچنـد پـيش يعهشـ ۀمرجئ. اند كرده ياد» بتَرَيه/ يهبتُر«

نظريـه  يرشپـذ یرا برا ینظر بسترِ  يناو، بهترها بعد از  اما سال، داشتند یفكر
نوشـته درصـدد اسـت بـا  يـنا. فـراهم آوردنـد يديـهز یامامت مفضول از سو

آنـان،  یِ فكـر ۀمؤلفـ ينبارزتر یو برشمار یفكر يانجر ينا يخىِ  تار ِخوانش
 يافـتبسـتر در، امامت های نظريه ىظهور و بروز برخ های ی زمينهواكاون ضم

  . تر سازد هموار ين زمينهرا در ا يعهش ياتروا ىو فهم برخ
  ها   واژه كليد

ُ  ۀمرجئه، مرجئكلام شيعى،      . تريهشيعه، ب
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  مقدمه 

جوی نويسـنده، تنهـا در روايتـى از امــام و جسـت  ۀاسـت كـه بـر پايـتعبيـری » مرجئـۀ شـيعه«
االلهّٰ ابن  عبدانبوه مردمانى را كه در تشييع جنازه ، امام نقلى كه. از آن ياد شده است 7صادق

گـزارش  اين داستان را كشّى چنين. اند نام داده» مرجئۀ شيعه« ابى يعفور شركت جسته بودند
از راوی سؤال فرمودند كه آيا در تشييع جناز� عبدااللهّٰ ابن ابـى  7كه امام صادق است كرده
امـام . آری و چه جمعيت زيادی شركت كـرده بودنـد: شركت نمودی؟ راوی گفت 1يعفور

  ). 458ش ،516: 2ج، تا بى، شيخ طوسى( بينى و البته در ميان آنها مرجئۀ شيعه فراوانى مى: فرمودند
 نيـز ینگار و فرقـه يخىكـه از منـابع تـار رود ىظـار مـنتايثى، و حـد يىاز منابع روا يربه غ
 ىگمنام يانِ جر يزمصادر ن ينبه دست آورد، اما مرجئۀ شيعه در ا يانجر ينا دربار� ىاطلاعات

از  ىاطلاع است كم يعىطبرو،  از همين. از آن به دست داده نشده است ىاست كه نام و نشان
. فراهم آورده باشد يعهش ۀبازنمودِ اصطلاحِ مرجئ یرا برا ىمتفاوت های زنى گمانهيان، جر ينا

و  ضـهمفوmكـه  اتهامى دانسـته را در حكمِ » مرجئۀ شيعه«عنوانِ  يىطباطبا ىاز آن جمله، مدرس
 یاعتقـاد ىكـه در مبـانانـد؛ مخالفـانى  آن بهره بردهاز  خود مخالفان كردن بدنام یبرا غلات

ّ  يلاتخود تما معنـا از  يـنروشن اسـت ا). 77: 1389يى، طباطبا ىمدرس(اند  داده ىبروز م گرايانه ىسن
 ىارزشـ ىمفهـوم تنهـابلكـه  2يست، ن یفكر يانىجرعنوان  گروه به يك ىمعرف، مرجئۀ شيعه

خـود  یاهداف اعتقـاد يشبردپ یضه از آن براغلات و مفوّ  يانجربه اعتقاد مدرسى  كهاست 
مردمـان  7كه در آن امـام صـادق نيزرا  گفته يشپ يتروا يىطباطبا ىمدرس. اند بهره جسته

 تـۀانـد، سـاخته و پرداخ  لقـب خوانده يـنرا بـا ا يعفـور ىجنازه ابن اب ييعحاضر در مراسم تش
  . گروه نباشد ينا ىخارج يتهو یواكاو ناگريز از تاضه دانسته غلات و مفوّ  يانجر

                                                         
اصـحاب امـام    نيتـر  كي ـكوفـه و از نزد  ةبرجسـت  يهـا  تياز شخص ـ يعبـد  عفـور ي يابن اب االله  ابومحمد عبد .1

از ن، يبن أع او در كنار حمران . )14، ح464 :6، ج1365، ىني؛ كل313، ش418 :همان( رفت يبه شمار م7صادق
درخور توجه، مدح  يا گونه آن حضرت به يشده و از سو يمعرف 7بردار امام صادق و فرمان عيمط اراني

؛ 383و 45 :1جتـا،  ، بىطوسـى خيشـ(از جهان فروبست  دهيدر كوفه د. ق131در سال  عفوري ياب ابن  .شده است
 . 699 :2ج، 1383مؤذن جامى،؛ 556، ش213 :1407ى، نجاش؛ 519-514، 418 :2ج

نسبت بـه   و دارند يكسان ياهمگون  يفكر هاى  يشاطلاق شده كه گرا ينوشتار، به گروه يندر ا »يانجر«. 2
بـه   - يرا عموماً افراد ها  يانجر. دهند  يم  سامان يارتباط ييها  و شبكه كنند  ياحساس وابستگى م ديگر  يك

هـا،    از ارزش ينظام كنند  يم   و تلاش نمايند  يرا بدان متصل م يدو اعضاء جد يتهدا -يعنوان هسته مركز
، ولى با آن يزمولد آن متما ةچند از فرهنگ جامع  زندگى به دست دهند كه هر يها  رفتار و گونه هاى  يوهش

  . استمرتبط 
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را بـه احتمـال » مرجئـۀ شـيعه«اصطلاح ، مرجئـهدوم كتاب  يرايشدر و يزن يانرسول جعفر
 يـنا. )91: 10ج، 1380يـان، جعفر( دانسته است يگرد ىبه گروه يعيانگروه از ش يكطعنه  ایمعن به

 ،)142: 1371همـو، (خـورد  ىبه چشم نم مرجئهنخست كتاب  يراستدر ويعى، از ارجاء ش يفتعر
 ىمدرسـ ۀبـا نظريـ يسـندهنو يىنـوا دوم، هم يرايشدر وتر مصاديق مرجئۀ شيعه  دقيقاما ارائه 

: در معـرض ايـن اتهـام ديـده اسـت يان، دو جريان راجعفر رسول. دهد را نشان مى يىطباطبا
شـدّت بــا  نخسـت، شـيعيانى كــه بـه عقايــد معتزلـى گــرايش دارنـد و دوم، شــيعيانى كـه بــه

 اند بـدنام شـده) زدگى سـنى(= گری  رو به مرجئى و از همين  های غالى برخورد داشته انديشه
  . درسى استروشن است كه احتمال دوم جعفريان هم نوا با فرضيۀ م. )91: 10ج، 1380همو، (

 ای برای نمونه ايده. مرجئۀ شيعه وجود داردديگری نيز برای بازشناسى   ۀنانوشت های نظريه
هستند و مرجئـه 7طالب كند شيعه به معنای معتقدان به خلافت بلافصل على بن ابى ىابراز م

. كار گرفتـه شـده اسـت سـنت بـه به همان معنايى است كـه در اهلمرجئۀ شيعه، در اصطلاح 
كه هماننـد مرجئـه اهـل سـنت عمـل را  خواهند بود يعيانىشواقع،  در »مرجئۀ شيعه«بنابراين، 

 ىو حتـ ياسـتسيـن، د �در حـوز تواند ىمنيز  عمل ينا. كنند ىم يمترس يمانا ير�خارج از دا
خواهنـد  يـكنزدشيعه غلات  يانجئۀ شيعه به جرمرى، تلق يندر ا. لحاظ شود ىامور اجتماع

دانسـتن اعمـال  يتكم اهم ایعملاً راه را بريمان، ا �خارج دانستن عمل از حوزبا  ؛ چونبود
 ۀدر عرصـ ىكـاهل، غـلاتويژگى خـارجى  ينتر بارزاند و البته،  آن هموار كرده يرو غ ينىد

در نخسـتين قرائـت اگرچـه  ايـن 1. اسـت ىاجتمـاع ياسى وس ىو حت ينىاعمال و مناسك د
 در ادامـه خـواهيم ديـد كـهامـا كنـد،  به ذهن خطور مى» مرجئۀ شيعه«رويارويى با اصطلاح 

  . كند آن را تأييد نمى يخىشواهد تار
» مرجئـۀ شـيعه«، بـه نگـارش درآمـدهآن  يـۀكه نوشتار حاضـر بـر پا يگرید بنا بر فرضيۀ

امامـت بـروز دادنـد،  ۀكه در مسـئل یقاداعت دليلكه به  است يعىشدر جامعۀ  يانى فكریجر
 يخىتـار يردر مسـباور و عقيده،  ينهم ۀكرده و به واسط يزكوفه متما يعىش ۀخود را از جامع

   2. شدند مايلكوفه مت يثو اهل حد يدز يانبه جر يشخو
كـه  كنـد ىرا دنبال م يدها ينايان، و جعفر ىمدرس يانآقا يۀنوشته حاضر، بر خلاف فرض

اسـت  ينىو ع يقىحق يانىجر 3كوفه، يعيانِ ش یِ فكر های يشگرا يگردر كنار د، مرجئۀ شيعه
                                                         

 . نمود اي شفاهي با نويسنده مطرح مي  اين ايده را دكتر سيدعلي طالقاني در مباحثه. 1

 . باشم اين فرضيه را وامدار استادم دكتر محمدتقي سبحاني مي. 2

 هاي  يانجرميان كه از  دهد ميان نش -همچون آقاي رسول جعفريان - معاصر پژوهان  يختار يبرخ يقاتتحق. 3
← 
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در  ينچنـ هم. رقـم زده اسـت يشخـو یبـرا یا هواداران قابـل ملاحظـهيت، كه به لحاظِ كم
در يعه، باور اسـت كـه اصـطلاح مرجئـه و ارجـاء در گفتمـان شـ ينكرد سوم، بر ايمقابلِ رو

يسـنده، بـه گمـان نو. است رفته ىكار م سنت به اهل ياتدبمفهوم در ا ينمتفاوت با هم يىمعنا
دادن  دسـت مرجئـۀ شـيعه دارد و بـه ىو مفهـوم يخىتـار يـيندر تب ىاختلاف نقش مهمـ ينا

 سـد� ۀكه در كوفـ يتىبا جمع يعىارجاء ش يانجر همانى يندر ا تواند ىملاك و مفهوم آن م
  . كند ينىآفر نقش، اند شهره بوده بتَرَيه/يهدوم به بتُر

  ميان اهل سنتگون آن  های گونه پيدايى و رويكرد ؛ارجاء. 1

ی، جـوهر( 1انـد كار برده به» يدنبخش يدام«و » افكندن يرتأخ« یعرب زبانان ارجاء را در دو معنا
بـه  - كار رفته كـه رو به معناى نخست به اند مرجئه از آن چنان كه گفته آن ،)2352: 6و ج 52: 1407

 داشـتهآن پن يقـتو داخـل در حق يمـاناز ا پـسرتبـه  يـثعمـل، از ح -آن اعتقاد هـواداران
بـه  يتمعصـ -ه بـه زعـم مرجئـ -روست كـه  از آن يزبه معناى دوم ن نام ايناطلاق . شود ىنم
: نـك(خواهند بـود  يدوارام يشمؤمنان به بخشش گناهان خوين، رساند؛ بنابرا ضرر نمى يمانا

  ). 162: 1، جتا بىشهرستانى، 
اران كـ بخشـش گنـاه یرا بـرا ىبسـتر مناسـبيمـان، ا ير�با خارج دانستن عمل از دا مرجئه

آن،  قبـالدر  يریگ بـود كـه موضـع یا مسـئله بخشـشعـدم  يابخشش گناهكار . كرد فراهم 
مرجئـه ، كه مشهور اسـت چنان. آوردپديد دوم  سد�خوارج و معتزله را در  ىكلام یها نحله

يكـرد، رو يـنهـواداران ا بـاوربـه . نقاب از چهره برافكندنـدباب،  ينموضع در ا اتخاذِ با  يزن
دارد،  ىمسـلمانان نقـش اساسـ یاست و آنچه در رستگار ىقرار زبانگفتار و اِ يمان، ا يتماه

اسـت، و مفهوم آن  يمانآن ا ىاز ارجاء كه محور اساس يكردرو ينامروزه ا. است يمانتنها ا
  . شود شناخته مى» مىكلا ۀمرجئ« نامبا 

 يـۀتنهـا نظر، اهـل سـنت مطـرح شـد ميـانارجاء  يكردرو يدايىخاستگاه پعنوان  آنچه به
ايـن نگـره بـه را از محققان  ىبرخ وجود داردكه نيز يگرید یها گزارش ، ولىمشهور است

دارنـد و  ياسـىس ىهمچون خـوارج و معتزلـه، خاسـتگاه يزكه مرجئه ن رهنمون ساخته است
                                                                                                                            

→ 

از اهميـت  غـلات   يانو جر يبرائت/ يامام/ ياعتقاد يعتش يانجر - سده دوم يلدر اوا -كوفه  يعيانمتعدد ش
مسائل  امام و بابهر دسته در  يكردو رو يبه تلقيز ن ها  يانجر ينمحور اختلاف ا. اند بيشتري برخوردار بوده

 يو نمودها ها  يشهكند و ر يمختلف معرف يها  را در گونه يعتلاش كرده تش يو. گردد مي آن بازمربوط به 
 . )84-19 :1ج، 1368يان، جعفر( آن را برشمارد يخيتار

 . البته اين دو معنا از دو ماده مختلف رجئ و رجو گرفته شده است. 1
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ای سياسى كـه  دارد؛ پيشينه ياسىسى آن، صبغه و سابقۀ كلام رديكبر رو افزون، ارجاء عنوان
 ,Madeclung؛ 2پـاورقى، 90: اسـفراينى: نـك( پايه و ريشه رويكرد كلامى ارجاء اسـتبه اعتقاد برخى 

در واكـاويى پيشـينۀ سياسـى  -به زبـان فارسـى و عربـى -امروزه آثار نيكويى ). 605-607 :1993
رو كـه تنهـا  از آن -ها  آيد، اين نمونه همه، به نظر مى ، با اين1جريان ارجاء نگاشته شده است

ــد  صــدد خــوانش جريــان ارجــاء بوده در ــا يــك -ان ــان تــاريخى را ب ديگر  عمــلاً چنــد جري
زمينـۀ تـاريخى جريـان ارجـاء  رو، در ادامه به اختصار بـه بـازخوانى پس از اين. اند درآميخته
  . شود اشاره مى

اختلال،  دستخوشمر، غائلۀ عثمان فرآيند نهادسازی قدرت را پس از خلافتِ ابوبكر و ع
در رأس اين تحيـرِ اجتمـاعى، بحـران مشـروعيتِ خلافـت، . كردو دگرگونى تحير و ترديد 
جانشـينى حضـرت عنـوان  بـهآن زمـان، تـا خلافـت  ونچ؛ آن مطرح بود بودن توأم با قدسى

 -عملكـرد عثمـان اما . همراه بودقداستى معنوی  با رو از همين و آمد به حساب مى  9رسول
را دگرگـون از خلافـت  پيشـين و جاافتـاده شـكل و تصـوير -در نيمـۀ دوم خلافـتشويژه  به

انكـار  حتـىمورد انتقـاد جمـع زيـادی از جامعـۀ اسـلامى و خليفۀ مسلمين، عملاً، و ساخت 
  . از اصحاب قرار گرفت برخى

ــ ــان و ب ــرگ عثم ــا م ــندِ  رب ــتمس ــى امام ــام عل ــتن ام ــم ، دو 7نشس ــر ه ــروه در براب گ
را به شـركت در قتـل عثمـان  7در حمايت از عثمان، حضرت علىگروهى : آراستند صف

ايـن گـروه . متهم ساختند و بر اين باور بودند كه خلافت او بدون مشورت با امت بوده است
بودنـد كـه 7ام علـىشـيعيان امـ/ گروه دوم هـواداران. اند معروف شده ةالعثمانیيا  عثمان%به 

يـا  علوی/شیع% نام اين گروه را نيز تاريخ با. دانستند دور از اين اتهام مى حضرتش را بری و به
به سركردگى معاويه  ـدر شام  بيشتران عثمانیدر كوفه و عمدتاً ان علوی 2.است  شناسانده الشیعه

  . يافتندسامان  -به رهبری طلحه و زبير ـ و مكه و بصره ـ
دهد كه دغدغۀ  نشان مىگوهای سياسى اين دوران  و صحنه منازعات و گفتنگاهى به  نيم

 3گفتـه اسـت؛ مسـئلۀ پيشهـای درگيـر در  طرف جامعۀ سياسى، گرداگرد حق يا ناحق بودن

                                                         
، 1418؛ الحوالى، 84-19 :ها  مرجئه، تاريخ و انديشه، 10ج، 1382يان، جعفر؛ 48-11 :1390يری، جهانگ: براي نمونه، نك. 1

 .256-219: 2008، اس .فان ؛256تا189 :1386؛ رضازاده لنگرودی، 361-239 :1ج

ل و الاهـي حضـرت   خلافـت بلافص ـ  طرفـداران كه هـم   معنايي عام بود از شيعه يمخفي نماند كه اين معنا. 2
بودنـد را   كه صرفاً به دليل گرايش ضدعثماني طرفـدار امـام بـه عنـوان خليفـه مشـروع       آنهاو هم  7علي

  . گرفت  مي بر در
 . 459 :39، ج1415ابن عساكر، : اي از تحير و سردرگمي جامعه اسلامي را نك  نمونه. 3
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 . را در پى داشتل مَ ين و جَ صفّ هايى چون  ای كه جنگ و نزاع مسئله

از صحنه ، شرايط سياسى را مطلوب نيافتندرو كه  ای در مدينه از آن در همين دوران، عده
كنـار  های نـزاع در جامعـه اسـلامى طرف خلافت و حقانيتِ  ۀمسئل بابسياسى و داوری در 

 دو گـروه را بـه) گرفتگـان از جنـگ كناره(همـين قاعـدين از جنـگ  ناشـى اكبـر. كشيدند
گروه نخست بر اساس باور خويش مبنى بـر عـدم ورود . است  شناسانده» معتزله«و » حُليِسيه«

كــه بــا عنــوان معتزلــه سياســى شناســانده  -كردنــد و گــروه دوم  گيری نمى در فتنــه، موضــع
بر پايۀ ناتوانى در تشخيص حق از باطل از ورود به معركۀ جنـگ دوری جسـتند  ـ 1شوند مى

گيری اين دو گروه در واقع يـك رفتـار عملـى  كناره. )4: 1361؛ اشعری قمى، 34- 32: 1389ناشى اكبر، (
ناشـى . كردنـد ميدان مبـارزه را تـرك مـى بود كه هر يك از دو گروه بر پايه مبانى خويش، 

اسـلامى  ۀجريان ديگری در ميان جامعـنويسد پس از اين دو گروه،  مى الامامـة مسائلاكبر در 
طرفـى سياسـى را در دسـتور  بىكرد  تلاش مىحُليسيه و معتزله  هرچند همانندرخ گشود كه 

فرجـام نمـود و  دهد، اما اين انگاره را در مقام داوری و قضاوت مطرح مـىكار خويش قرار 
؛ )39: 1389ناشـى اكبـر، ( كـرد را به خدا واگـذار مى گفته های پيش های درگير در نزاع طرفكار 

طرفـى عملـى بـه  ، بلكه نـوعى بـىطرفى نظری نبود طرفى حليسيه و معتزله، بى كه بى حال آن
تاريخى از آنـان منابع گروهى كه در ، )همان( او اين گروه را به مرجئه شناسانده. آمد شمار مى

، 1968سـعد،  ؛ ابـن50: 10، ج1404 حجـر،  ابـن( نام برده شده است» الإرجاء الأوّل«يا » مرجئة الأوائل«به 
ذهبى باور اين گروه  2.كنيم مىياد » مرجئه سياسى« آنان با عنوان در اين نوشتار ازما . )307: 6ج

                                                         
نبايد از نظر دور داشت كه معتزله سياسي با جريان اعتزال كلامـي كـه در قـرن دوم شـكل گرفـت يكسـان       . 1

از ورود ان، يس ـيچونان حلآن گروه، به كار رفت كه  ياسيس يگروه يبار برا  نيعنوان معتزله نخست. نيست
در  يو نظـام  ياس ـيس يهـا  تي ـعدم ورود و دخالت در فعال؛ گويي نمود ياستنكاف م ها يريدرگ يدر برخ

در آن شـرايط، آنـان را بـه معتزلـه      ياس ـيامور و اتفاقات سگيري از  شرايطي خاص، و عملاً اعتزال و كناره
معتزلـه  «شـد و امـروزه بـا     شناسـانده مـي  » ميمعتزلـه قـد  « اي ـ »هيمعتزله اول«شناسانده بود، عنواني كه پيشتر با 

  . شود تا بين آنان و جريان اعتزال كلامي در قرن دوم تفكيك شده باشد شناسانده مي» ياسيس
معتزليان تنها ناتوان از تعيين . عدم ورود و داوري مرجئه سياسي، نه چون معتزليان بود و نه همسان حليسيان. 2

 آنـان  ايصـواب بـر    امـا اگـر صـواب و نـا     ؛پرداختند  رو به داوري نمي  مصداق حق و باطل بودند و از همين
بودنـد و عمـلاً   قائـل  » الحق لمن غلب« ةبه نظرينيز حليسيه . كردند  آشكار بود ارجاء داوري به خداوند نمي

گفتنـد    ارجاء مـي  اهل كردند و البته اين نظريه با آنچه  اظهار تولي ميپيشين نسبت به حاكم وقت و خلفاي 
 كردنـد   اكت بـوده و اظهـار داوري نمـي   و عثمان س ـ 7نخستين مرجئيان نسبت به علي وندر ستيز بود؛ چ

اما حليسيه بر خلاف مرجئيان نسبت به هر فردي كه بر اريكـه قـدرت تكيـه زنـد      ،)96و 40 :1386ناشى اكبر، (
كردند  پنداشتند ابراز تولي مي  گونه نسبت به حاكمي كه بر حق مي  نيز همين يانعتزلم. كردند  اظهار تولي مي

← 
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  : های درگير را چنين منعكس كرده است در تولى و تبری از طرف
نهـيم؛ نـه  ابوبكر و عمر را دوست داريم؛ اما كار عثمان و على را به خدا وامـى

، بـه نقـل از 333: 1407ذهبى،  ( جوييم آنان را دوست داريم و نه از ايشان بيزاری مى
  . )29: 1382جعفريان، 

مرجئـه در مقابـلِ كـنشِ سياسـى اهـل حـديث حجـاز قـرار  سياسى رفتارالعمل و  اين دستور
و عـدم ورود در فتنـه » لـزوم جماعـت«سياسى خـويش بـه  ۀسنت حجاز در نظري اهل. داشت

انسجام و وحدت امت اسلامى را حفظ به هر قيمت  تا كردند همواره تلاش مىو  قائل بودند
جامعـه در حجـاز،  يـتِ اكثرايـن . )34: 1389ناشـى اكبـر، (و از اختلاف در جامعه بپرهيزنـد كرده 

ــریگ و كنــاره تافــت ىمقابلــه و منازعــه را برنم ــرتنش س يطاز شــرا ي ــر ورود در  ياســىپ را ب
ايـن بخـش از جامعـۀ . مشتاق بود ياماز ق يشبر قعودْ بداد و  ىم يحپرمخاطره ترج یها صحنه

مشـكلِ  حـل = (گويى بـه مسـئله مـورد نـزاع جامعـه  اهل سنت در واقع مشكلى بـرای پاسـخ
اطاعت از خليفه فاسـق را ) لزوم جماعت(= نداشت؛ چون نظريۀ آنها ) امامت ۀتاريخىِ مسئل
  . شمرد نيز جائز مى

افضـل  امامـتِ  ۀبـر پايـه و محـور نظريـ، ۀ عـراقمرجئبر خلاف اين نگاه، انديشۀ سياسى 
امام بايد افضل، عادل، مجتهد و مجری سنت در عراق،  اين جريان اهلبه زعم . شد ترسيم مى

هرگاه از خط عدالت خارج شود، مبـارزه بـا او لازم و ضـروری خواهـد  و البتهاحكام باشد 
زعامـت و ، توان حل مشكل تاريخى سياسىديدگاه طبيعى است كه اين اما ). 93-91: همـان( بود

لازمه آن نادرست پنداشتن امامتِ يكـى از  ونچ؛ را نداشتامامتِ جامعه در دوران نخستين 
سـنت  های درگير در همان نزاع سياسى بود و پـذيرش ايـن لازمـه، بـرای جامعـه اهـل طرف

هـای  طرف پرسـش از حـق يـا باطـل بـودنِ  اينـان پاسـخِ ، رو از همين. نمود سخت مشكل مى
  . كردند مىرا ارجاء  در آن زمانهدرگير 

گفته برای امام در نظر مرجئـه، عمـلاً آنـان را بـه جريـانى  های پيش از آن سو اما، ويژگى
چـون از نظـر مرجئـه،  1؛بـود كـرده  ليتبد) جريان سياسى حاكم (= هيام ىو مبارز با بن درگير

                                                                                                                            
→ 

ه چ ـچه حق و  - جستند؛ اما تنها مرجئه بودند كه در اين نزاع  دانستند برائت مي  ميو از حاكمي كه بر باطل 
 . )41 - 33 :همان( كردند  سكوت اختيار مي -باطل

هـايي از ناسـازگاري     نمونـه براي ( هيام يبن هيكوفه بر عل انياز مرجئ ياريو مبارزه بس يريادعا درگ نيشاهد ا 1
ارجـاء   انيجر هيبر عل هيام ياست كه بن ياقدامات نيو همچن )183 -147  :1382، جعفريان: كن( اميه  مرجئه با بني

 . )95-91 :1986، وانعط: نك( انجام داده است
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  . های لازم برای تصدی و راهبری جامعه بودند اميه و مروانيان فاقد صلاحيت بنى 
اميـه و مروانيـان  لزوماً جريان درگيـر بـا بنىدر سده دوم، جريان ارجاء را  با اين همه نبايد

انگاره سياسـى مرجئـه در  ۀبحث مقابله با حكومت و عدم داوری مرجئه، بر پايزيرا . دانست
ظريه ديگری را هم در باب ايمان و در ولى همين جريان ن شده بود استوارباب امامت جامعه 

سـنت حجـاز،  اهل يـۀنـه در مقابـل نظرای كه  برد؛ نظريه عرض ايده سياسى خويش پيش مى
و جريـانى را موسـوم رخ تابانده  رهيمرتكب كب مانِ يخوارج در باب ا �ديبلكه در تقابل با عق

  . به تاريخ انديشه عرضه نموده است ارجاء کلام%به 
پرسش كه ارتباط ارجاء سياسى و ارجاء كلامى چگونه و تا چه اندازه است، پاسخ به اين 

، ىاسـيبا ارجاء س ىنسبت ارجاء كلام رسالت اين نوشته نيست، اما آن چه روشن است آنكه 
را بـه  سياسـى ارجـاء �ايـد كـرد ارجـاء كلامـى سـعى مىالبته شايد . ستينسبت تام و تمام ن

 رهيـكـه مرتكـب كب نمايـدبه سويى حركـت ی، پرداز هيظرن نديدر فرآ كند و تئوريزه شكلى
 سياسى بـرای حـل مسـئلهمرجئه است كه  ای نتيجه هماندستاورد اين ايده اما، . شود دهيبخش

های سابق،  های درگير در نزاع كشيد؛ چون با اين ايده طرف تاريخى امامتِ جامعه انتظار مى
پس اين ظرفيت وجود داشت كه با مؤمن دانستن هر دو طرف، . ولو خطاكار اما مؤمن بودند

  . يابد انيپا نيشيپ یها نزاع
مفهـوم  �ای تساهل و تسامح را در گسـتر هگونكه ايمان مرجئه،  يۀنظررسد  ولى به نظر مى
سياسـى باشـد  ۀى مرجئـبيش از آن كه بحثى در پشتوانه انگـاره سياسـداد،  ايمان پوشش مى

حضـور نومسـلمانانى بـود كـه بـه  از حمايت و بندی اجتماعى مسلمين بحثى در تقسيم اساساً 
اميه به دليل تعصـب  از موالى بودند و بنى بيشتر اين نومسلمانان. آوردند پناه مىآغوش اسلام 

نيسـت بعيـد  1.دنـدوم و غيرمسـلمان جلـوه ده ۀآنهـا را شـهروند درجـ ندكرد عربى سعى مى
 ـ ابوحنيفـه. ارجاء در تاريخ تفكر اسلامى بر همين پايه بوده باشـد �هواداری مواليان از نگر  ـ

كـرد  ای تقرير مـى گونه را بهدر باب ايمان ارجاء  ۀنظري ـپرداز مرجئه كلامى  ترين نظريه مهم
 �پايـه ايـد اين كه ابوحنيفه تا چه اندازه بر. گيرند  ايمانى و اسلامى جای  كه موالى در جامعه

كـه طبيعـى اسـت گمارده است معلوم نيسـت، امـا  سياسى مرجئه در تبيين نظريۀ ايمان همت 
غيـر عـرب و  حضور ايـن نومسـلمانانِ توانست به  بسامد تقرير او از نظريه ايمان در جامعه مى

                                                         
مساوات با آنان بنياد  ونچ؛ داشت  نژاد عربي را خالص و اصيل نگه مي ،نخست: اين كار چند جهت داشت. 1

الشـعاع قـرار     جزيـه تحـت   ةلئمس ـ، دوم ؛انـداخت   اي بود در مخـاطره مـي    حكومتي آنان كه همانا نظام قبيله
  . اميه و ولات آن، اخذ جزيه از همين مواليان بود  يكي از منابع تأمين قدرت اقتصادي بني ونگرفت، چ  نمي



42  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
67  ،

يز
اي

پ
 

13
91

  

پـاكتچى، : نـك(كمـك كنـد ناراضى از حقوق شهروندی، در مبارزات سياسـى عليـه بنـى اميـه 
  . )409تا  379 :5ج ،1372

يك بنياد دادن  به دست، ارجاءِ ابوحنيفه، در واقع ۀنظريتوان گفت كه  بر همين اساس مى
كرد و هم جايگاه مواليان و نومسلمانان  ارجاء سياسى را تأمين مى انصرافكلامى بود كه هم 

قدر  آن کلامD، اين مسئله تفكر اهل سنت بعدها در تاريخاما . دكر را در دارالايمان حفظ مى
 ،آن فراموش شد ۀسايه افكند كه ريش - خلافت سياسى بود دربار�كه همانا -  بر ريشه ارجاء

  . دوم مطرح شده است سد�ايمان و كفری بوده كه در  نظريۀجا كه گويى ارجاء تنها  تا آن

 ارجاء و مفهوم آن در منابع شيعه . 2

سياسـى و  دوگونـه و رويكـرد بـاسـنت، اهـل  طور كه نشان داده شد، ارجاء در ادبيات همان
بـه معنـای تـأخير انـداختنِ داوری و  ارجاءسياسى  رويكرد. كلامى، خود را نشان داده است

و 7نزاع بين امام على(=  گيری از صدور رأی در باب اختلافاتِ نخستين صدر اسلام كناره
  . شد ه كبيره تصوير مىبود و شكل كلامى آن ناظر به مسئله ايمان و كفرِ مرتكبان گنا) عثمان

برخـى تحقيقـات . سـنت دارد ه، معنايى متفاوت با منـابع اهلشيعادبيات اصطلاح اما در اين 
در هـيچ يـك از معـانى شـيعى،  نخسـتينمرجئه در منـابع  اند كه معاصر به درستى نشان داده

تمـامى دادن  كـه شـيعيان از آن بـرای نشـاناصـطلاحى اسـت كار نرفته، بلكـه  پيشينِ سنى به
، اعتزالِ قديم، شُكاك، گويى در ميان شيعيان نخستين. اند كرده استفاده مى شیع% غیر های هفرق

در  به تفصيل شواهد زيـادی را يانجعفررسول . آمدند شمار مىبه  ههمگى مرجئ... و  حُليِسيه
 آنچـه در ادامـه. ارائه كرده اسـت تـا ايـن مطلـب را نشـان دهـد مرجئه كتاب يرايشِ و يندوم

ايـن تـا بـه اختصـار  شده يمتنظ گفته يق پيشبا استفاده از تحقای است كه بيشتر  آمده، مقدمه
  . گانگى را به تصوير كشد دو

معنا كه اصل در هر فرد كوفى،   ينه اند؛ با ست كه كوفيان شيعهامورخان مشهور  در ميان
اصـطلاح اما  ،)76 :1404صـفار، ؛ . 806  :2، ج1394ی، ؛ بسو394  :3ج، 1399، معين ابن: نك( ستاو شيعه بودن

ى كـه امـام هاي هـم سـنى كـه دوم، در بردارند� طيف وسيعى از مردمـان اسـت سد�شيعه در 
؛ ابـن مرتضـى، 588 :2؛ ج5 :1، ج1382ذهبـى، : نـك( گيـرد مى بـر درداشتند  را بر عثمان مقدم مى7على
هى آن حضـرت خلفا مقدم و به امامت الا ديگر و هم كسانى كه آن حضرت را بر 1.)81 :1988

                                                         
و  :يـت ب  اهـل  و نقـل فضـائل   يعيش ـ هاي يشگرا رغم بهگروه  ينارسول جعفريان بر اين باور است كه  . 1

 -يلي اسـماع  چـه  و يـدي زي، امـام  چه -يعي ش هاي هاز فرق يك يچدر قالب هيان، و عباس يانبا امو يدشمن
← 
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  . گيرد اعتقاد داشتند تحت لوای خويش مى :ايشان فرزندانو 
نقطۀ مشترك ايـن معنـای عـام از شـيعه، اعتبـار و اعتنـايى بـود كـه در مقـامِ مقايسـه، بـه 

چنان  ـتوانست هم در مقام مقايسه با عثمان باشد  شد؛ اعتنا و توجه مى داده مى7اميرمؤمنان
ر خلفـا ديگـو هم ممكن بود در مقام مقايسه بـا  ـپنداشتند  گونه مى كه بيشتر سنيان كوفه اين

كردند و امامت حضرت  همانند شيعيانِ اعتقادی كه خلافتِ شيخين را انكار مىشود؛ تصوير 
  . امری منصوص از جانب خدا باور داشتندعنوان  را به 7على

از افـرادی بـه دسـت داده كـه در مقابـل همـين نقطـۀ گونى  گونـاهـای  گزارش تاريخاما 
 7انگاشـتن مقـام حضـرت علـى و در پى فرونشـاندن و ناديده  گيری كرده موضع، مشترك

 رایبـ. اند شناسـانده شـده» همرجئ« نامبا چنين افرادی عموماً كه جالب توجه ايننكته . اند بوده
المـزّی، (ای در بـاب ارجـاء  رساله را به دليل نگارش محمد حنفيه فرزندش حسناينكه ، نمونه
تواند معنای فروكاهش ادعا شده را نشـان دهـد؛ چـون در  كند مى نكوهش مى) 321: 6، ج1406

نشينى از مقام و منزلت امام على از جانب حسن بن محمـد حنفيـه بـه خـوبى  اين رساله عقب
 برخـوردى از يهـا گزارشهمچنـين ). 5، مـتن رسـاله ابـن حنفيـه، بنـد33: 1382جعفريان، : نك( روشن است

بـه نسـبت الطاق نقل شده كـه  با مؤمن ـبزرگ پرچمدار مرجئه در كوفه عنوان  به - ابوحنيفه
و يـا از  )300: 5ج، 1390، حجـر ابـن( الطـاق خـرده گرفتـه به مؤمن 7طالب بن ابى ل علىينقل فضا

اثبـات فضـائل حضـرت  زمينـۀدر  -الطاق با برخى از خوارج  نتيجۀ مثبت مناظراتى كه مؤمن
ابوحنيفـه، أعمـش را  همينطـور .)95-90: 1413، مرزبانى خراسانى( راضى نبوده است -داشته 7على

روايـت و همـو ). 241: 2ج، 1414طوسـى،  شيخ( نكوهش كرده 7به دليل نقل فضائل حضرت على
عمـش أ .)27-26: 1414مفيـد،  شـيخ( ه استكرد نقل نمىاز سوی شيعه لو غُ احتمال غدير را به دليل 

ــز ــاريخى  خــودش ني ــتدر گزارشــى ت ــه اس ــه اجــازكــه  گفت ــى �مرجئ ــل فضــائل عل بن  نق
يونس بن خبـاب در خبری ديگر از  .)245: 2، ج1415عساكر،  ابن(اند  داده را به او نمى 7طالب ابى

 كننـد را در شب اول قبر كتمـان مى 7مرجئه پرسش از ولايت حضرت علىكه  آمده است
دهد كه مرجئه و سردمداران آن سر خوشى با اعتلا و  اين موارد نشان مى). 458: 4ج، 1404عقيلى، (

  . ندارند 7بزرگى مقام حضرت على
گيـرد،  فراروی خواننده قـرار مىتاريخى در نخستين گام، از اين نمونه اطلاعات آنچه  اما

منزلت و مقامى والا  7است؛ گروه نخست برای امام على مرجئهو  شيعه تقابل دو اصطلاح
جستجوهای بعدی، . باشند قائلند و گروه دوم در پى فروكاهى همين مقام برای حضرتش مى

                                                                                                                            
→ 

  ). 24، 23، 22  :1، ج1368جعفريان، (گنجند   ينم
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  . كند تأييد مى تقابل اين دو گروه را بيشتر ۀفرضي
تعريـف شـايان تـوجهى از مرجئـه  -اصطلاح شناس بزرگ سد� چهارم - 1ابوحاتم رازی
  : ارائه كرده است

طالـب  ه ابـابكر و عمـر را برتـر از علـى بـن ابـىمرجئه لقب هر كسى است كـ
سان كـه شـيعه لقـب هـر كسـى اسـت كـه قائـل بـه برتـری و  انگارد، همان مى

  ). 81-80: 1382رازی،  ابوحاتم(بر ابابكر و عمر باشد  7فضيلت على
است؛ و ايـن  7ىمقدم شمردن ابوبكر و عمر بر عل - تعريفبنا به اين  -مرجئه  ويژگى بارز

اعـم از اهـل حـديث، اشـاعره، معتزلـه،  - های اهل سنت هفرق همۀكه است ای  ويژگىهمان 
اذعـان دارد كـه از  ابوحـاتم رازی. سـازد را از شـيعه متمـايز مى -و حتى خوارج ... ماتريديه
بـا ای كـه  هم با تمام اختلافـات فرقـه  های مرجئيان، اهل سنت و جماعت است، آن جمله نام
 اصـلى اهـل سـنت يـاد ۀدو شـاخعنـوان  ب حديث و اصحاب رأی بـهاو از اصحا. هم دارند

ۀ شــيع مقابـلارجـاء در تـوان دريافـت كـه واژ�  ، مىدر ايـن صـورت). 81: همـان( كـرده اسـت
در  ورزیكوتـاهى  گويى در گفتمان شيعه، ارجاء به معنای. شده است كار گرفته  اعتقادی به

  . است امامت آن بزرگوار بودهتأخير انداختن و يا  7اعتقاد به امامت بلافصل حضرت على
نمونـه در برخـى  رایبـ. اين تعريف ابوحاتم بـرای ارجـاء شـواهد زيـادی در تـاريخ دارد

سخن ). 190: 1348، كشّى(كار رفته است  الطاق با ابوحنيفه، مرجئه در برابر شيعه به  مناظراتِ مؤمن
او . اسـت نكتـهايـن  شاهدنيز  الایضاحکتاب در ) ق260متوفى سال(بن شاذان  و عملكرد فضل

 سراسـرو از ايـن مخالفـان در  دهـد بندى اوليه، شيعه را در مقابل مخالفـان قـرار مـى در دسته
در مباحث كفـر و ايمـان،  تنها فضل، نه). 503: 1363شاذان،  بن فضل( كرده استياد  مرجئهكتاب به 

ود دارد، از مخالفان شيعه بـا عنـوان شيعه و سنى اختلاف وج ميانبلكه عمدتاً در مباحثى كه 
قابلِ مرجئه و تكه نشان از  كردهوايت سعد را گزارش ناشى اكبر ر 2.كرده استياد » مرجئه«

در بـاب  والفـرق  المقـالاتسـعدبن عبـدااللهّٰ در  بنـدی طبقه. )96، 40، 39: 1389ناشى اكبر، (شيعه دارد 
اين نگاه بـه مرجئـه از  ی برشاهد ديگر 7پس از شهادت حضرت على های پديدآمده قهفر

                                                         
يـابى   ريشه را در زمينه الزینة كتاب و. است مذهب اسماعيلي و چهارم قرن در شناس ابوحاتم رازي اصطلاح. 1

 كه اسلامي اصطلاحات در است كتابي الزینة ف% الTلمات الاسلامیة العربیة. اصطلاحات در علوم نگاشته است
 ابـراز  از و كنـد  عمـل  لغـوي  عالمي كوشيده تا همچون ابوحاتم كتاب اين در. است شده تدوين منظم غير

 . نمايد خودداري شخصي عقيدة

 )يبه بعثت نب يازدر باب وجه ن( 113، )ينحوه حكم راندن نب( 103  ،... )و اختلاف در وضو و نماز يفيتك. (2
 ). 101 :1363فضل بن شاذان، (
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 7طالـب ابى بن كنـد كـه بـا على مرجئه را در مقابـل گروهـى ذكـر مى او. سوی شيعه است
  ). 7-6: 1404؛ نوبختى، 5: 1361اشعری قمى، (همراه بودند 

در هـم  -سـوم در بصـره  سـد�مـتكلم نامـدار  -جـاحظ معتزلـى ، غير شـيعيان اما از ميان
از رسيدن اجلش، همانا آن است كه در مقـابلش از  پيشمرگ مرجئى  استگفته  ای سروده

از  تـر تيرهاما  ،)149: 2، ج1380جاحظ، (بفرستى  دياد كنى و بر خاندان او درو 7طالب بن ابى على
كـه شـيعه را در مقابـل اسـت  -سـوم سـد�متكلم معتزلى  - اين نگاه، گفتار ابوجعفر اسكافى

و در مقامى ديگر از ناصبه و مرجئه در  1كار برده به 7طالب ابى بن و مخالفان على ها ىناصب
  ). 71: 1402ى، اسكاف(ديگر سخن به ميان آورده است  رديف يك و هم كنار هم

گفتـه،  تقابـل پيشدادن  شواهد تاريخى ديگری نيز در دسـت اسـت كـه افـزون بـر نشـان
مرجئـه از آن يـاد شـده، شـيعه ای كه در مقابل  گوی اين پرسش هم هست كه آيا شيعه پاسخ

پوشـيده نيسـت كـه  آن اسـت؟ معنای اعتقـادی بهمعنای كوفى و عام كلمه است و يا ناظر   به
بلافصـل حضـرت الاهـى و امامـت بـاور بـه همانـا ايـن دوره، بارز شيعيان اعتقـادی  ويژگى

  2. از آن دو است جستن یتبرّ لزوم و انكار خلافت شيخين و  7على
ّ  ن رويه نيز مىعكس اي از سويى، كـه  ها ىتواند مؤيد ما در اين ادعا باشد؛ چه بسيار از سن

 كم بـر دسـتو يـا  پيشينخلفای تر از اذعان داشتند و ايشان را بر 7به فضائل حضرت على
  . نام گرفتند» شيعه«كيشان خويش  همسوی ند و از نستدا عثمان مى

پاسـخ ابـراهيم نخعـى در  ۀبر پاياز هواداران اين دريافت، ) خاورشناس مشهور(گلدزيهر 
 ام و نـه سـبائى، بـه همـين نتيجـه و رأی بود من نه مرجئى  و عثمان كه گفته7باب امام على

  ). 76: 1946گلدزيهر، : نك(معتقد شده است ) تقابل و برابر نهادگى ِ مقابلِ شيعه و مرجئه (=
لافصـل حضـرت اهـل سـنت را از آن جهـت كـه در امـر خلافـتِ ب ،شـيعيان نتيجه اينكه

مصـداق اين بدان معناست كـه  و نام داده بودند) مرجئه( انداختند، مرجئى خير مىأت 7على
از حيثى بر اين مصداق  سن%اصطلاح است؛ وانگاه  بوده شيعيان واحد ميانسنى و مرجئى در 

 ونچـ؛ نبـود وجـه بىاز سوی شيعه البته گذاری  اين نام. از حيثى ديگر مرجئ%شده و  گفته مى
و هـم ). 222: 1405؛ فيومى، 2352: 6و ج 52: 1، ج1407جوهری، ( بود سازگار با معنای لغوی اين كلمه هم
  ). 162: 1، جتا بىى، شهرستان( نبود سياست ۀارتباط با ارجاء در عرص بىكه  اين

                                                         
ــ او. 1 ــتم «: نويســد  يم ــى التقصــير و ش ــود ف ــة اليه ــى، منزل ــى عل ــير ف ــى النصــب و التقص ــة ف ــة المرجئ ومنزل

  ). 32 :1402، اسكافى: نك(» 7مريم بن عيسى
در اين زمينه نگاه كنيد به اعتقاد ايشان در مقابل زيد بن علي براي تبري از خلفا و عـدم همراهـي ايشـان بـا     . 2

  ). 391-390 :5، ج1413ى، ذهب: نك(زيد به دليل عدم تبري وي و وجه تسميه شيعيان به رافضه 
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سنت، مرجئه نام گرفته بودند چون با عدم داوری و ارجاء آن در حـق  مرجئه در نگاه اهل
گذاشتند و به همين دليل هم از سوی اهل حـديث  زير پا مىسوم را  ۀحق خليف، عملاً عثمان، 

بن  همـين رويكـرد را در قبـال حـق علـى نيـز شـيعهگويى . گرفتند حجاز مورد طعن قرار مى
ورزد، از  حضـرت كوتـاهى آن مقـام بـاب هركس در گونه كه  اينمطرح كرد؛ 7طالب ابى

كـه بـا عـدم - اهـل سـنت تنهـا در مرجئـه نـه كوتـاهىايـن امـا . آيد به شمار مىمرجئه زمر� 
 ـرا ضـايع كردنـد  7طالب بن ابى حق على، داوريشان سـنت و  بلكـه در مـورد تمـامى اهل ـ

رأی و خوارج هم نمود داشت و عملاً آنها را نيز در جبهـۀ  حديث، اهل جماعت، معتزله، اهل
كه طرف مقابلش در كدام طايفـه از  برای شيعه تفاوتى نداشترو،  از اين. داد قرار مى همرجئ
داوری نكند و چه مانند اهل سنت  7چه همانند مرجئه دربار� على - گيرد ن قرار مىامخالف

خر از شيخين بداند و چه حتى همانند خوارج عمـلاً يـك حـق ؤحضرت را مآن و جماعت 
  . آمدند به حساب مىهمگى مرجئى  -مسلم را ناديده انگارد 

اصطلاحى است كه در زمـان » مرجئه« ياآ كهمستقل است  ىكاوش يازمندنالبته، اين نكته 
كرده  ييرعمومى جامعه تغ ياتشده و بعدها در ادب در برابر مسئله خلافت اطلاق مى 9يامبرپ

بعـدها  وعثمـان نـدارد، خلافت  �كه ارجاء و اصطلاح آن، خاستگاهى جز دور آن يااست و 
  . كشانده است ينلفاى نخستاستفاده كرد و به عصر خ آناز  يعهش

اين معنا از ارجاء در شيعه، در واقع گذرگاهى برای مفهوم ارجاء شيعى بـود در هر حال، 
  . م پرداختيبدان خواهدر ادامه كه 

  جريان ارجاء شيعى . 3

و تطميع اطراف قضيه، همچنين  7حسنپس از صلح امام بنى اميه اقدامات  دانيم امروزه مى
ويژه  بـه -ناشـده بـا خليفـه  افزايش فشارهای سياسى برای همراهى جامعـۀ ناراضـى و تطميـع

. فــراهم آورد يانى را در جمــع شــيعيهــا و انقلاب هــا قيام و بســتر فضــا - هاشــم خانــدان بنى
ــه ــن  ريش ــردهای اي ــيش را مى رويك ــورا و پ ــام عاش ــتانۀ قي ــوان در آس ــا   ت ــوت از آن ب دع

ای ديگـر از  از سوی مردم كوفه برای مقابلـه بـا معاويـه، هـواداری عـده 7الحسين اباعبدااللهّٰ 
... زبير جهت قيام عليه حكومت وقت، قيام توابين در كوفه، قيـام زيـد و حسـنيان و بن عبدااللهّٰ 

  . بود زمانسياسى جامعۀ آن  شرايطيافت كه همگى واكنشى به 
اميـه  از سـوی بنى نداشـتند، بلكـه حتـى حكومـتهمى در سـ تنها نهشيعيان در اين دوران 

هـای مناسـب،  در موقعيتتـا كردنـد  رو تـلاش مى از همين. شدند مىنيز سركوب و منكوب 
قـدر نمـود  سـتيزیِ شـيعيان، آن اميه رويكـرد بنى. دهند  هايى را عليه حاكمان وقت سامان قيام
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برخـى شـيعيان مـورد  از سویبه دليل عدم قيام عليه حاكم جائر،  :شيعهمامان داشت كه ا
  . قرار گرفته بودندپرسش و سؤال 

... و هـاى داخلـى از فتنـه رىيجلـوگبخشى ميان نيروهای ضد امـوی و  در اين بين وحدت
سـنيان كوفـه بـا نظريـه ارجـاء، از بنـد پيشتر ديديم كـه . برای شيعيان بسيار حائز اهميت بود

دادن لشكری متحـد و يكپارچـه از مسـلمانان در  رهيدند و خود را برای سامان مىها  اختلاف
به نظـر . ای كه از آن با نظريه ارجاء سياسى ياد كرديم ؛ ايدهكردند اميه، منسجم مى مقابل بنى

ای  انـدازهتـا مؤثر واقع شود و  توانست رسد در نگاه برخى از جامعه شيعه، همين الگو مى مى
بـه رويكـرد ارجـاء يـا رو، گروهى از شـيعه،  از همين. وهای شيعى كارگر افتددر انسجام نير

تا از رهگذر آن بر مشكلات سياسى جامعـه شـيعى  گرايش پيدا كردندقرائتى نزديك به آن 
  . فائق آيند

هـاى  برخى شيعيان، با بسـترهاى تـاريخى و زمينـه از سویارجاء سياسى پذيرش رويكرد 
 �براى واگذارى خلافـت در دور  پذيرِ اعتقادى مبناى توجيه تا يك شدسياسى خويش سبب 

ــ ــراهم آ ۀاول، در جامع ــز ف ــيعه ني ــش ــه . دي ــدگاهى ك ــئلدي ــل مس ــل  ۀاص ــتِ بلافص خلاف
بـر ديگـر خلفـا  7علـى و تقـدم حضـرتبه برتری كرد و  را انكار نمى 7طالب ابى بن  على

بـه گمـانِ ايـن . آمـد كوتاه مى 7اما در مسئلۀ خلافت و امامت حضرت علىاذعان داشت، 
مشكلات توانست  مى 7نشينى در امر خلافتِ بلافصلِ حضرت على عقبتاكتيك شيعيان، 

 شــيعياندســته از ايــن . كنــدحــل و فصــل را روی جامعــۀ شــيعه   سياســى و اجتمــاعى پــيش
د و كردن پوشِ شيعه مطرح مى را در تن) مرجئه (=مخالفانشان را و اعتقاد ترين انگاره  اساسى

  . ملقب شده بودند» مرجئۀ شيعه«به 7به تعبير دقيق امام صادق، رو از همين
پـای  7خلافـت حضـرت علـى ۀاعتقاد به مسئل دركه نبايد بودندرسيده  باوربه اين آنها 

سـهم نداشـتن در همچـون ، شـيعه ۀمشـكلات جامعـ، و حساسيت نشان داد تا در عمل فشرد
و خلافـت  ۀمسـئل ،بـدين ترتيـب. دشـوحـل و فصـل ، ...بـودن و در اقليتحكومت سياسى، 

را از دسـت  داين دسته از شيعيان كوفه جايگاه خو و ضمير در ذهن 7حضرت علىامامت 
، 7طالب بن ابى على مياناعتقادی  ۀدر منازعجا انجاميد كه برخى از ايشان  كار به آنداد و 

و خلافـت آنهـا را نيـز  ابوبكر و عمر، با اذعـان بـه برتـری حضـرتش بـر دو خليفـه، ولايـت
  . پذيرفتند مى

و  7ارجائى كه از اساس بر سـر مسـئلۀ حضـرت علـىباری، اين ادعا بدين معناست كه 
برخـى شـيعيان بـه  ميـانعثمان در مدينه و در بين اهل سنت به وجود آمـده بـود، اينـك در 

جريـانى ابوبكر و عمر مطرح شد و عمـلاً ، 7و در باب على تسری داده شد  های پيش دوره
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يت لفضـا بـه احقيـت و هرچنـدجريـانى كـه  نشـاند،با عنوان مرجئۀ شيعه را به منصـه ظهـور 
ورزيـد و خلافـت  در امـر خلافـت ايشـان كوتـاهى مى اذعان داشـت، امـا 7حضرت على

  . شمرد شيخين را مشروع مى
غوی ارتباط با معنای ل اين گروه به مرجئۀ شيعه، نه بى مگذارینا بنابراين، روشن است كه

وجـه بـا كاررفـتِ  ارجاء بود و نه نامرتبط با داستان پيدايى ارجاء در عرصۀ سياست، و نـه بى
گفته دربار� جريان مرجئۀ شيعه، هنگامى قابل  اما فرضيۀ پيش. اصطلاحِ مرجئه در لسان شيعه

رو، بايسته است نشان داده شـود  از اين. توجه خواهد بود كه شواهد تاريخى آن را تأييد كند
 همنسبت به كه  يكسان داشتند ياهمگون  یِ فكر هاى يشگراكه گروهى در كوفه بودند كه 

در . داده بودنـدسـامان ای را  به هم پيوسـته ىارتباط یها و شبكه كردند ىاحساس وابستگى م
ادامه تلاش شده است همين دو خصيصه را ميان برخى از شيعيان كوفه واكاوی كرده و ربط 

  . ديگر به تصوير كشيده شود و نسبت فكری آنان با يك

  شيعه و بتريه همرجئ 

 -ق 121در سـال  -در كوفـه  7الحسـين بن بن علـى قيام زيـد آشكار شدنبا  بنا به نقل تاريخ
بدو گرويدند، اما آنگاه كه در كنار او برخى سـنيان وصايت  ۀادیِ قائل به انديشاعتق شيعيانِ 

خلفـا برائـت تـا از خواسـتند   اوبرای همراهى زيد از و هواداران تفكر ارجاء شيعى را ديدند 
؛ 491: 5، ج1403طبـری، ( شـداز جانب ايشان طـرد رو  او از اين امر سرپيچيد و از همين ، امادجوي

و  7شـيعيان اعتقـادی كوفـه، مسـئلۀ علـى ۀمسـئلكه فراموش نكنيم ). 391-390: 5، ج1413ذهبى، 
 ـسـنى چه شيعه و چه  ـفيان ون كوعثمان نبود؛ چ  7طالـب بن ابى عمـدتاً بـر برتـری علـى ـ

بـر  7طالب بن ابى آنان بحث برتری و احقيت على ۀندا بودند، بلكه مسئل نسبت به عثمان هم
انگـار� سياسـى  ۀكوفـه بـر پايـسـنى از سوی ديگر محـدثان و فقيهـان  اما. ابوبكر و عمر بود

جـا در كوفـه  حمايت از زيـد تـا آن. ی دادند اميه، به نفع زيد رأ خويش مبنى بر مبارزه با بنى
به غير از شيعيان اعتقادیِ اهل برائت، عموم متشيعان كوفه با زيد اعلام در انتها كه  رشد كرد

  ). 159: 2، ج1966ر، النشا: نك( همراهى كردند
آنچه قابـل توجـه اسـت هـواداری مرجئـۀ شـيعه از زيـد اسـت، ايـن گـروه نيـز از جملـه 

قيـام بسـا  چه. هايى بود كه بر پايۀ اعتقاد خويش، از قيام زيد عليه بنى اميه استقبال نمود گروه
او را در  راهكسانى كه پس از زيـد  ه باشد تامحدثان و فقيهان كوفه، سبب شد ۀزيد با پشتوان
محـدثان و فقيهـان سـنى ، بيش از همه برخاسـته از درون يـا هـواداران )زيديه (=پى گرفتند 

بكر وكوفه به امامت ابسنى جريان محدثان و فقيهان جريان مرجئۀ شيعه باشند؛ چون كوفه و 
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و  داد حضرت را تـرجيح مـىآن  7 علىحضرت اما در نزاع ميان عثمان و ، ل بودئو عمر قا
اذعان داشت، اما خلافـت خلفـای 7مرجئۀ شيعه به احقيت و افضليت حضرت علىجريان 

  . پذيرفت نخستين را هم مى
برخـى از بـار� رق و مقـالاتِ شـيعى درفِ كتب شاهد اين ادعا، اعتقادی است كه صاحبان 

پذيرش خلافت ابوبكر و عمر همراه با اعتقاد  برای مثال، نوبختى. اند زيدی نقل كردهشيعيان 
 ، بـرای تمـامىكه پيشتر نشانِ مفهومى مرجئۀ شيعه معرفى شدرا  7حقيت حضرت علىبه ا

های نوشته شده در  ديگركتاب. )57و13: 1404نوبختى، ( كرده استاصحاب جريان بتُريه گزارش 
؛ 44: 1428بغـدادی، (اند  های زيديـه دانسـته باب فرق و مذاهب هم عموماً بتُريـه را يكـى از فرقـه

آورد كـه بتُريـه نيـز  اين معرفى در نخستين گام اين تلقـى را بـه وجـود مـى). 142: تا بىشهرستانى، 
های زيديه پس از حادثۀ زيد و در هواداری از او سامان يافتـه اسـت، امـا  همچون ديگر فرقه

زيـد در كوفـه حضـور  ۀاز حادثـ پـيش بتُريـهدهد كه جريان فكری  شواهد ديگری نشان مى
  : اشعری قمى نوشته استبن عبدااللهّٰ  سعد. اند داشتهفكری 

بن  بـن علـى بتريـّه و جاروديـّه، مـذهب زيـد هدو فرق ،از پيشينيانِ در فرقه بتريه
های زيديـّه از  على را پذيرفتند و ديگر دسـته بن بن حسن حسين و زيدبن حسن
  ). 21-20: 1404؛ نوبختى، 18: 1361اشعری قمى، (ايشان منشعب شدند 

ُ نويسان شيعه،  و مذاهبگويى در معرفى فرق  پـس از  حضـور دارنـد وتريهّ پيش از قيام زيد ب
روايـت سـدير در . نده باشـكه پس از زيد به وجـود آمـد نه آن، پذيرند مىمذهب زيد را او، 

در مجلسـى كـه  ين نفـر از شـيعيانبنا به نقـل كشّـى چنـد. شاهدی بر اين مطلب استكشّى 
كـه مـا عـرض كردنـد  7جعفر صـادقامام به زيدبن على نيز در آن مجلس حضور داشت 

سـپس . جـوييم دانيم و از دشـمنان ايشـان تبـری مى را ولى خود مى :على، حسن و حسين
در اين هنگـام . شناسيم و از دشمنانشان بيزاريم گفتند همچنين ابوبكر و عمر را ولى خود مى

بـر  1»!...ان بريـده بـادت جوييد؟ ريشـه تبری مى 3آيا از فاطمه«: رو به آنان كرد و گفت  زيد
ُ «پايه گزارش كشّى از آن زمان ايشان  البتـه، وجـوه  .)236: تـا بىطوسـى،  شـيخ( ناميـده شـدند» تريهب

بن عبدااللهّٰ همگام با نقـل سـدير،  سعد 2.گذاری اين جريان نقل شده است ديگری نيز برای نام
                                                         

 پيشـواي  را حسـين  بن علي زيديه، زيدبن فرق ديگر چون نيز لازم است كه اينان و دقت در اين نكته توجه. 1
 دادة اين بسا اصل رو، چه دانستند، از اين  مي3فاطمه حضرت و 7علي فرزندان خاص را امامت و خود

 . ترديد و تأمل باشد محل تاريخي

 .)45  :4، ج1385مسـعودی، : نك( دانسته است كثير نواء ابَترَ، لقب به منسوب را ابَترَيه مسعودي نماند كه ناگفته. 2
← 
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خواننـد، امـا  مى فرا7طالـب ابىبن  كند كه مردم را به دوستى على بتريه را كسانى معرفى مى
). 57: 1404نـوبختى، ؛ 74-73: 1361اشـعری قمـى، (آميزنـد  امامت او را با ولايت ابوبكر و عمر درهم مى

انگاشتند، بـا  را افضل مردم مى7گروهى از بتُريهّ، حضرت علىكه است   نوبختى نيز آورده
  ). 21-20: 1404ختى، نوب(دانستند  درست مى نيزهمه خلافت ابوبكر و عمر را  اين

ای اسـت كـه  ترين اعتقـاد جريـان بتريـه، انگـاره شـود اساسـى طور كه ملاحظـه مى همان
ايـن دو اگـر وجـه نيسـت  بـىبنابراين، ؛ شده استلحاظ مفهومى برای مرجئۀ شيعه ترسيم  به

برخى از بزرگان اين جريان، در ادامه خواهيم ديد كه ضمن اينبدانيم،  يگانهگروه را مصداقاً 
اين معرفى البته دور از معنـای دو واژ� . اند هم شناسانده شده» مرجئى«در منابع شيعى با لقب 

كه هماهنگ بـا 7تأخير انداختن در حق ولايت علىبسا  بتريه و مرجئۀ شيعه هم نيست؛ چه
اشد كه برخاسته از معنای ارجاء است، مضمونى مشابه با تمام نكردن ادای حق ايشان داشته ب

  . واژه بتريه است
 ـى رقّ   جرير  بن  سليمانشدن اعتقاد مرجئۀ شيعه به دست  جالب توجه ديگر تئوريزه  نكته  ـ

بن  لىدر نظر او، ع). 160-159: 1، جتا بى؛ شهرستانى، 17: 1404نوبختى، (است  - زيديه سليمانيه ۀرئيس فرق
ــب ابى ــد و از مرجعيــت علمــى در جامعــه  ديگرانافضــل از  :و ديگــر ائمــه 7طال ان

 ايـن از. برخوردارند؛ اما در باب امر خلافت و امامت، انتخاب و اختيـار مـردم حـاكم اسـت
، خلافت خلفا را صحيح مبنابر همين او . است شده ياد» مفضول امامت نظريۀ« عنوان با نظريه

خلافت و بر مصالح، امر  ناب، اما ستگرچه افضل از خلفا7على كرد كه مىدانسته و اذعان 
). 195: 2، ج1966؛ النشار، 34: 1428؛ بغدادی، 137: 1، ج1369ی، اشعر(ده است كرواگذار  دو را به آنامامت 

ُ  ميان فرقهرو باشد كه در  نميه شايد ازو  دانسته  تريه بيش از همه به سليمانيه نزديكزيديه، ب
 - جاروديـه راگـروه و هـر دو  نكردنـديخين تبرّی از ش، اند؛ زيرا سليمانيه نيز بسان بتريه شده

  ). 17: 1374؛ اسفراينى، 24: 1428بغدادی، ( اند دانستهكافر  - كردند كه شيخين را تكفير مى
و ايـن گفتـار، قـول اقويـا و ... . «كـه : انـد در كتاب خـود آوردهبن عبدااللهّٰ  نوبختى و سعد

 بـن سـعيد عجلـى  اصـحاب هـارونو » هعجليـ«ای از اين ضـعفا  دسته 1؛»ضعفا از زيديه است
                                                                                                                            

→ 

: 1972حميـری، : نـك( مُغيرة بن سعيد به كثُيَرْ لقـب ابَتْـَر داده بـود است كه نشَوان حميری هم گزارش كرده
 او پيـروان  رو اين از و بوده نواء، ابَتراليد كه كثير داشته  مي ابراز ادريس ابن از نقل به نيز االله خويي آيت). 155 

 سـوي  از نـام  كه ايـن  نيست همه، بعيد اين با). 110  :14، ج1410: نـك() ابَتر جمع بترْ( اند  شده معروف بترْيه به
 . باشد شده داده ايشان به مخالفان

 . 86  :1404نوبختي،  ؛203 :1361اشعري قمي، : نك قوت، و ضعف معناي مورد در. 1
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ُ «هستند و دستۀ ديگر از ضعفاء زيديه نيز  بن   حسن، النواء اصحاب كثير اند كه نام گرفته» هتريب
الحداد  المقدام ثابت كهيل و ابى بن  بن عتيبة، سلمة  حكم، بن ابى حفصة  سالم، بن حى  صالح

جالـب آن . )74-73: 1361اشعری قمـى، ( هستند... ودالجار اصحاب ابىاز زيديه، و اما اقوياء هستند 
اند  رسيده 7است كه اين افراد همان كسانى هستند كه در روايت سدير خدمت امام صادق

  ). 500: 2ج، تا بىطوسى،  شيخ( اند و از اعتقاد خويش پرده برداشته
اسـت؛ امـام راهبری فكری اين افراد در روايتى ديگر از زبان ابابصـير نيـز قابـل دريافـت 

دارند چه بسيار از گمراهانى كه به دسـت  پس از برشماری نام همين افراد ابراز مى7صادق
گروهـى «: كه دانستند  مصداق اين آيۀ شريفهگروه را  اين 7امام صادق. اينان گمراه شدند

ايـم، در حـالى كـه  به خدا و روز رستاخيز ايمـان آورده: گويند از مردم كسانى هستند كه مى
رو تلاش خواهد شـد معتقـدان بـه جريـان  از اين). 400: 3، ج1410، خويى: نك؛ 9:بقره(» ان ندارندايم

  . ارجاء شيعى، از درون اين گروه كاويده شوند

  شيعه همشاهير برجسته مرجئ 

ديگر رابطـۀ  دهد كه اكثـر آنـان بـا يـك نگاهى به اين افراد و روابط علمى آنان نشان مى نيم
گفتـه از جريـان ارجـاء  علمى و بعضاً استاد و شـاگردی دارنـد و جملگـى در مشخصـه پيش

های همگـون و  هايى كه هم ارتباط درون يك جريان و هم باور اند؛ ويژگى داستان شيعى هم
  . كند همسان را تأمين مى

  كثُيَرالنواء

 اسـماعيل بـن كثيـر يـا). )د( 411: 8، ج1404حجـر،  ابن( بن نافع النواء ابواسماعيل كثيربن اسماعيل
؛ بغـدادی، 136: 1، ج1369؛ اشـعری، 57و13: 1404نـوبختى، ( ملقب به كثيرالنـواء). 402: 3، ج1382ذهبى، ( النواء

 ،)161: 1، جتا بىشهرستانى، (او را كثيرالنوی . است). 78: 2، ج1408سمعانى؛ 241و233: تا بىطوسى،  ؛ شيخ24: 1428

 نيـز). 33: 1428بغـدادی، ( و الأبتـر). 208: 3، ج1385مسـعودی، ( كثيرالأبتـر ،)29: 1895خوارزمى، ( كثيرالنوّبى
او به طور دقيـق زمان تولد ). 411: 8، ج1404حجر،  ابن(كوفه بود   تيم از موالى قبيلۀ بنىاو . اند ناميده

ه و بـ). 328: 1، ج1424سـبحانى، ( در قيـد حيـات بـود ق135سـال  درانيم  د  نيست، امـا مـىمشخص 
را از معاصران امـام بـاقر و امـام  او. استاحتمال قوی در اواسط سده دوم هجرت درگذشته 

 ). 242-241و236: تا بىطوسى،  ؛ شيخ42 و 15: 1383برقى، ( اند بن على شمرده و زيد 8صادق

روايت و  اهلجز اينكه او از احوال و زندگانى كثيرالنواء اطلاع چندانى در دست نيست، 
 و از همـين حيـث مـورد توثيـق و تضـعيف قـرار گرفتـه اسـت). 13: 1404نـوبختى، ( حديث بوده 
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وحتـى او را   سـنت او را ثابـت قـدم در تشـيع دانسـته برخى منـابعِ اهل). 411: 8، ج1404حجـر،  ابن(
محمـد اما گويا او با امـام ). 411: 8، ج1404حجر،  ؛ ابن402: 3، ج1382ذهبى، ( اند راطى و غالى خواندهاف

، تـا بىطوسـى،  شيخ( كوشيده است مى حضرتامامت آن هايى داشته و در انكار  مخالفت 7باقر

سـنت  برخى منابع شيعى او را از اهـلهمين رويكرد او سبب شده تا كه  ای گونه به؛ ). 512: 2ج
با وجود اين، نام او در سلسـله اسـناد احاديـث شـيعى بـه چشـم ). 28: 2ج، 1403اردبيلى، ( بشمارند

الحــداد و ســالم  همــراه بــا ابومقــدام ثابت 7بــاقرمحمــد او در لســان امــام ). همــان( خــورد مى
ضـمن  7صادقجعفر و امام ). 509: 2ج، تا بىطوسى،  شيخ( كننده خوانده شده حفصه گمراه ابى بن 

ـــا ابو -بيـــزاری از او، وی را  ـــاور دانســـته و لعنشـــان  گـــو و بى دروغ -الجـــارود همـــراه ب ب
  ). 511 :همان( اند كرده

بـن سـعد عـوفى،  چنين از عبدااللهّٰ ابن مُليـل بجَلـى، عطيـة  هم و 8قينالنواء از صادِ  كثير
بـن  حيـى ي اسـود، أبوعقيـل  بـن أبى منصـور . بن نشر حمدانى نقل روايت كـرده اسـت محمد 

، محمـد  بن عيينة، شريك   بن متوكل، سفيان  بـن   بـن غـزوان، عبـدالرحمن  فضـيل  بـن  عبدااللهّٰ
، 1404حجـر،  ابـن( انـد از او نقل كردههايى  روايتبن احمد نيز  بن عثمان  عبدااللهّٰ مسعودی و أبان 

عثمـان  �دربـار، عمـرابوبكر و ضمن قبول خلافت النواء  كثير). 300: 4، ج1364طوسى،  ؛ شيخ368: 8ج
مـردم   افضـل7بر اين اعتقاد بود كه امـام علـى، در عين حال و كرده بودسكوت اختيار نيز 

در واقـع  -چنان كه پيش از اين اشاره شد -اين اعتقاد ). 9: 1404نوبختى، ( رسول خداستپس از 
  . ديآ حساب مى ترين انگاره مرجئۀ شيعه به مهم

  بن حى   حسن بن صالح

ابـن حـزم، ( مْـدانىه). همـان( بن حىّ  بن صالح  حسن ). 375: 6، ج1968ابن سعد، (ابوعبداللـه كوفى، 
ُ ) 112: 4، ج1404 مسعودی، (يحيى  بن صالح بن حسن را كه مسعودی وی). 496: 1، ج1382ذهبى، ( وریث
، 1424انى، سبح( حى ناميده است بن مسلم صالح بن بن ى او را حسنسبحانجعفر  و) 208: 3، ج1385

در حـال  ق168بـه دنيـا آمـده و در سـال  ق100در سـال او گزارش ابن نـديم  ۀبر پاي .)328: 1ج
 وفـات سال). 288: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن498: 1، ج1382؛ ذهبى، 227: 1386نديم،  ابن( گذشته است اختفاء در

 ذكـر هـم). 288: 2، ج1404حجـر،  ابن ؛498: 1، ج1382ذهبى، ( ق169 يا ،)375: 6، ج1968ابن سعد، ( ق167 را او
اسـت،  داشته سال63 يا62 مرگ در زمان كه باشد صحيح سعد ابن گفتۀ اگر ليكن. اند كرده

، بـن صـالح فرقه بتُريه بـه اعتبـارِ مرجعيـت فكـری حسـن. باشد ق105 يا 104 در بايد تولدش
منـابع اهـل سـنت، او بـه زهـد و تقـوا در ). 161: 1، جتا  بى شهرستانى،( است  نام گرفته نيز» صالحيه«

: 6، ج1968ابـن سـعد، ( اندكه اتقان، فقه، عبادت و زهد در او جمع شـده بـود ستوده شده و آورده
نيز همچون بن صالح  حسن ). 258: 8، ج1408سمعانى،  ؛172و92: 4، ج1404حزم،  ؛ ابن227: 1386نديم،  ؛ ابن375
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رو برخـى وی را ضـعيف و  از همـين). 13: 1404بختى، نـو( حديث بـودهروايت و اهل النواء،  كثير
تر بـوده  محـدث از همـه فاضـل هشتصـدو در ميـان اكه گفته شده  چناناند؛  ثقه دانسته رخىب

 ). 289-288: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن497: 1، ج1382؛ ذهبى، 375: 6، ج1968ابن سعد، ( است

ــابدر  اوهای  چنــد ديــدگاه هر ــوبكر، عمــر و عثمــان ســبب شــده  ب ــابع  تــاخلافــت اب من
كه حسـن، مـردی مبـارز و   دليل اين و از او نقل حديث كنند، اما به او را ستودهمسلك  سنى

امـام ای كـه بـه امامـت  عليه ستمگران بود و از شـركت در نمـاز جمعـه مسلحانهقائل به قيام 
تيـاط در برخـورد را بـرای خـويش اجتناب و اح ۀ، زمينكرد دوری مىشد  ستمگر برگزار مى
ذهبـى، ( داشـتند مـردم را از او بـر حـذر مىاهل سـنت،  بزرگان جا كه برخى فراهم آورد تا آن

در قيامش همراهى كـرد  بن زيد را عيسى بر مبنای باور به قيام مسلحانه، او ). 364-363: 7، ج1413
. دكردهى  طرفداری از او سازمانمردم را در ، شا و جدا از پنهانْ داشتِ عيسى در ميان طايفه

  ). 288: 2، ج1404حجر،  ابن؛ 408 و423: 1408ابوالفرج اصفهانى، ( دست به شمشير نبرد هرچند، خود
عبـاس بـود و مهـدی در دسـتگيری وی كوشـش فـراوان  حسـن، از مخالفـان خلفـای بنى

هـم در خانـه بـرادر  هنگامى كه كار بر عيسى تنگ شد، هر دو بـا). 375: 6، ج1968ابن سعد، ( كرد
تا عيسى درگذشـت و حسـن نيـز چنـد ). 408: 1408اصفهانى، ( حسن، على بن صالح، پنهان شدند

� زنـدگى و انگيـز� خليفـه شـيوايـن  دليـل). 420: همان( درود حيات گفتبماهى پس از عيسى 
 جلب ساز زمينهها، آرا و دعوت وی دانست كه از سويى  برای دستگيری او را بايد در انديشه

  . شد سبب بيم و نگرانى دستگاه خلافت مى، و از سوی ديگر7طالب خاندان على بن ابى
كه ايـن شـخص را  ضمن آنبن صالح است،  ذيل روايتى كه راوی آن حسن  طوسى شيخ

ــری مى ــدی بتُ ــل  زي ــروك العم ــد را مت ــتص او باش ــه مخ ــى ك ــر روايت ــد، ه ــمرده خوان ش
  ). 362: 4، ج1410، خويى؛ 408: 1، ج1364طوسى،  شيخ( است

بـن   و أبـان -در منـابع شـيعى -ربـه  بـن عبـد  و شـهاب 7 صـادق جعفـر از امـام او بيشتر
ــری،  أبى ــاش بص ــراهيمعي ــح اب ــى، أجل ــن مهــاجر بجل ــدی،   ب ــدااللهّٰ كن ــن عب ــن  ســماعيل اب ب

بـن بشـر أحمسـى، جـابر بـن  بشر بيـان  بن عامر بجلى، أبى بن سوار، بكير  عبدالرحمان، أشعث
بـن   بن عبـدالرحمان بن عيسى  بن دينار، عبدااللهّٰ  جعفى، صالح بن صالح بن حى، عبدااللهّٰ يزيد 
بن عجلان، منصـور بـن  بن عبدااللهّٰ سبيعى، محمد  إسحاق عمرو   ليلى، عمرو بن دينار، أبى أبى 

 روايت كرده استنقل  -سنت  در منابع اهل -بن كهيل  بن سعد عجلى و سلمة   معتمر، هارون
  1). ... و200، 182، 125، 80: 6؛ همان، ج409، 34: 5؛ همان، ج21: 4؛ همان، ج478: 3، ج1365 كلينى،(

                                                         
طوســي،  شـيخ ؛ 216 :9ج و 219، 176، 80 :8وج222 :7وج174 :6ج و313 :3، ج1364طوســي،  شـيخ : نـك . 1

← 
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بـن محبـوب بـه دسـت مـا   بيشتر روايات منقول از وی در كتب شيعه نيز از طريـق حسـن
انـد  سنت از او نقل روايت كرده اما راويانى كه در منابع اهل). 362: 4، ج1410، خويى( رسيده است

بـن جـراح، يحيـى  بن مقدام، وكيع  بن حى، مصعب  بن صالح  برادرش على ، چونهم  كسانى
المـزی، ( هسـتند بـن يـونس االلهّٰ  بـن عبـد  بن آدم، يحيى بن أبى بكير، يونس بـن أرقـم و أحمـد

  ). 180: 6ج ،1406
مسلك خويش، بر اين باور بـود كـه  كيشان مرجئى بن صالح نيز همسان با ديگر هم حسن 

كـه افضـل بـه چنـين  بـه شـرط آن، جود افضل، مفضول بر كرسى امامت بنشـيندرواست با و
دانسـت و بـا  خلافت ابوبكر و عمـر را صـحيح مى او بر همين مبنا. امامتى رضايت داده باشد
خـود از امـامتش 7امـام علـى معتقـد بـود كـهدو،   بر آن 7على اقرار به افضليت حضرت

بـوده نيـز از اين فعلش خرسند و ده كردست شسته و بنابر مصالحى اين امر را به آنها واگذار 
  ). 34: 1428بغدادی، ؛ 137: 1، ج1369اشعری، ؛ 18 -17: 1361؛ اشعری قمى، 20: 1404نوبختى، ( است

  بن ابى حفصة سالم

: 7ج، 1390؛ همو، 254: 12ج و 374: 3ج، 1404حجر،  ابن( أبويونس يا) 500: 2ج، تا بى، طوسى شيخ( أبوالحسن
، معـروف بـه )500: 2ج، تـا بى، طوسـى شـيخ(عبيدة عجلى كـوفى / بن ابى حفصه ابن زياد سالم ) 224

). 115: 1415طوسـى،  شـيخ( بسـت ديده از جهان فـرو ق 137ر سال د. )15:  9، ج1410، خـويى( سالم تمار
از زادروز او ). 375: 3ج، 1404حجـر،  ابن( است كرده گزارش 140 حدود را او فوت سال حجر ابن

بن ذرّ  و از معاصـران عمـر). 374: همان( دانيم ابن عباس را ديده اما مى، اطلاعى در دست نيست
حجـر،  ابـن( اند سنت او را شـيعى مفـرط دانسـته منابع اهل). 110: 2ج، 1382ذهبى، ( بوده استمرجئى 

، طوسـى شـيخ( انـد خواندهمرجئى را  نيز اواما برخى از منابع شيعى ). 150 :1358، ی؛ طبـر374: 3ج، 1404
  ). 247: 1392حلى، ( اند او را زيدی و بتری معرفى كرده نيزبرخى ). 501: 2ج، تا بى

ن احـديث بـوده و بـه همـين جهـت رجاليـ ، اهل روايـت و ديگر نيز همچون دو تن سالم
). 500: 2ج، تا بىطوسى،  شيخ؛ 374: 3ج، 1404حجر،  ؛ ابن110: 2ج، 1382ذهبى، ( اند وثاقت او را به بحث نشسته

لعـن  و ب معرفـىاب و مكـذّ كـذّ  7الجارود در لسان امام صـادقواو همراه با كثيرالنواء وأب
در هر حال نام او در منـابع شـيعى در شـمار اصـحاب امـام ). 495: 2ج، تا بى، طوسى شيخ( است شده

، خــويى( آمــده كــه از ايشــان روايــت نقــل كــرده اســت :و امــام صــادقســجاد، امــام بــاقر 
  ). 15 :9ج ،1410

                                                                                                                            
→ 

ــدوق، 190، 161، 134، 2 :4، ج1363 ــي، 336 :4ج و 433، 147 :3، ج1404؛ صــ ؛ 361 :7، ج1413؛ ذهبــ
 . )179-178 :6، ج1406المزي، 
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بـن سـعيد، محمـد بـن فضـيل،  ينة، عبدااللهّٰ بـن مليـل، مبـارك يَ ابن عُ  سفيان ثوری، سفيان 
هايى از او  روايت بن اعينا  ةو زراربن حوشب  بن يونس، خلف  بن زياد، إسرائيل  عبدالواحد 
ــل كرده ــد  نق ــك(ان ــكث ابن: ن ــى، 39 و48: 8ج، 1407ر، ي ــيخ111و 110: 2ج، 1382؛ ذهب ــى،  ؛ ش ــا بىطوس   1.)5، 2ج، ت

حـازم  چنين وی از ابراهيم بن يزيد تيمى، جميع بن عمير تيمى، زاذان كنـدی، سـلمان أبى هم
كلثـوم،  اشجعى، عامر شعبى، عطية عوفى، محمد بن كعب قرظى، منذر بن يعلـى ثـوری، أبى

حجـر،  ؛ ابـن111: 2ج، 1382ذهبـى، ( بن حنفية روايـت كـرده اسـت بن محمد   ابراهيمسعيد بن جبير، 
داد  به قتل عثمان بوده و در طواف كعبه ندا مـىكه او راضى اند  آورده 2)374: 3ج و260: 2ج، 1404

: 2ج، 1382ذهبـى، ( !لبيك! هأمي بنىكنند�  ای هلاك ، لبيك! ) عثمان( نعثل ای كشند� ، لبيك كه
گيـرد؛  سرچشـمه مى ری اوتـَاين رضـايت از رويكـرد بَ آيد  به نظر مى). 435: 8ج، 1407؛ همـو، 110

نـوبختى، ( اند ناخوش بوده  زبير و عايشه دل، از عثمان و طلحه ، بتريهر گزارش نوبختىنا بب چون
و رسـيد 7صالح، خدمت امام صادق بن النواء و حسن گام با كثير سالم نيز هم). 20-21، 13: 1404

او مبنـى بـر  مرجئـى مضـمون اعتقـاد). 500: 2ج، تـا بىشـيخ طوسـى، ( اعتقاد خويش را بازگو نمـود
نيز  7ل اين دو و سپس مناقب حضرت علىيپذيرش ولايت ابوبكر و عمر و برشماری فضا

گرچه برخى از همـين ). 135: 10، ج1406؛ المـزّی، 110: 2ج، 1382ذهبى، ( است آمدهسنت  در منابع اهل
اما  ،)463: 7ج، 1407ذهبى، ( اند دانسته 8قينپذيری او از خلفا را بر پايه دستور صادِ  منابع، ولايت
، 175: 7ج، 1403أمين، ( است كرده  اند كه شيخين را تنقيص مى را از كسانى شمرده اوبرخى ديگر 

  ). 136: 10، ج1406؛ المزّی، 110: 2ج، 1382؛ ذهبى، 177

  بن عتيبة حكم

، 1413ذهبـى، ؛ همـان( ابوعبـدااللهّٰ  كه با كنيه )112: 1415شيخ طوسى، ( عتيبة كوفى بن  كمابومحمد ح
شناسـانده  هـم عنينه بن حكم نام و) 372: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن208: 5، ج1413ذهبى، (ابوعمر  و) 208: 5ج

 اسـتدرگذشـته  ق114در سـال بـوده و  نسوب به قبيله كندهم ،)177: 6، ج1410، خويى( شده است
اما ، تاريخ ولادت او معلوم نيست). 372: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن208: 5، ج1413؛ ذهبى، 112: 1415شيخ طوسى، (

 باشـد ق47بايد متولد حوالى سال  ،اند نخعى يكى دانسته رو كه زادروز وی را با ابراهيم از آن
؛ 372: 2، ج1404حجـر،  ابـن( اند دانسـته ق 50 ، هر چنـد برخـى او را متولـد سـال)208: 5، ج1413ذهبى، (

  ). 331: 6ج، 1968سعد،  ابن
                                                         

، 1404؛ ابـن حجــر،  435 :8و ج463 :7و ج 320 :6، ج1407، ي؛ ذهب ـ368 :2، ج1968ابـن ســعد،  : نيـز نـك  . 1
 . 134 :10، ج1406، ي؛ المز374ّ :3و ج 26 :10ج

؛ ذهبـي،  170 :1، ج1934، ياصـفهان  ؛ حافظ100 :1ج، 1403؛ طبري، 368 :2، ج1968ابن سعد، : و نيز نك. 2
 . 134 :10، ج1406؛ المزيّ، 192و184 :6ج، 1407
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شـمرده، و  :امـام سـجاد، امـام بـاقر و امـام صـادق يثِ دحـ او را از نـاقلانِ منابع شيعى 
 كشّـى). 233: 1348؛ كشّـى، 131، 112: 1415شـيخ طوسـى، ( انـد مذهبش را زيـدی بتـری گـزارش كرده

بيشتر منـابع  در مقابل،). 240، 209، 158، 142: 1348كشى، ( گونى در ذم او آورده است روايات گونه
از ابراهيم نخعى و ابوعامر شعبى، همتایِ پس ، و  سنت او را به فضل و تقوا ستوده رجالى اهل

ميزان روايـات و نـاقلان ). 331: 6ج، 1968ابن سعد، ( اند معرفى كرده، بن ابى سليمان در كوفه حماد
 از او آمـده متعـددی روايـات نيز شيعى در منابع. ين جايگاه استنيز گويای هم او حديث از

 - ديـدگاه او در برخـى مسـائل اعتقـادی بعيد نيسـت 1).330: 7ج، 270 و398: 1، ج1365كلينى، ( است
 جماعـت سـنىباعث شده باشـد كـه روايـات وی از سـوی  - همچون خلافت ابوبكر و عمر

  ). 496-495: 2ج، تا بىطوسى، شيخ (مقبول افتد 
. اسـتز پنجـاه نفـر نقـل روايـت كـرده از بـيش ا، :به غير از امام سجاد و صـادقيناو 

هـای همگـونى بـا وی  مهمترين اين افراد بر پايه گزارش ذهبـى افـرادی هسـتند كـه گرايش
بـن  صالح سـمان، زيـد  ابراهيم نخعى، ذر بن عبدااللهّٰ همدانى، ذكوان أبى: دارند؛ كسانى چون

جبير، شريح بن حارث قاضى، شهر بن حوشب، عامر شعبى، عبدااللهّٰ بن نـافع، أرقم، سعيد بن 
مجاهد بن جبر،  عباس، أبى رافع، عكرمة مولى ابن عبدالحميد بن عبدالرحمان، عبيدااللهّٰ بن أبى

جحيفـة  شـبيب، أبى مصعب بن سعد بن أبى وقاص، مقسم مولى ابـن عبـاس، ميمـون بـن أبى
يحيى بن جزار، يزيد بن شريك تيمى، عايشه بنت سعد بـن االلهّٰ سوائى صحابى،  بن عبد وهب 

درداء  ابن أبى  بلال ،)373-372: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن117: 1، ج1374؛ همو، 208: 5، ج1413ذهبى، ( أبى وقاص
  ). 279: 9، ج1409حرّ عاملى،  شيخ( ليلى انصاری ابن أبى و عبدالرحمن 

، أشعث   بن تغلب، أجلح أبان  چنين هم بن دينـار، خالدحـذاء،  بن سوار، حجاج  بن عبيدااللهّٰ
بـن عبـدااللهّٰ مسـعودی،  بن حسـين، أبوعبـدااللهّٰ شـقری، سـليمان أعمـش، عبـدالرحمان   سفيان

بن عمرو أوزاعى، أبوإسحاق عمرو بن عبدااللهّٰ سبيعى، قتادة بن دعامة، محمد بن  عبدالرحمان 
ذهبـى، ( دام، منصور بـن زاذان، أبوإسـرائيل ملائـى، أبوالحسـن كـوفىأسدی، مسعر بن ك قيس
حارث بن حصيرة أزدی، زكريا بـن  ،)373-372: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن117: 1، ج1374؛ همو، 208: 5، ج1413

، زياد بن سوقة جريری، معاوية بن عمار دهنى و معاويـة بـن ميسـرة بـن شـريح  يحيى شعيری
  . اند نيز از او روايت نقل كرده 2). 167، 24: 7ج و 557: 3ج و 270، 389: 1ج و 509، 446: 6، ج1365كلينى، (

                                                         
، 1403صـدوق،   ؛ شـيخ 288 :4، ج1363؛ شـيخ طوسـي،   254، 174 :10، ج1364شـيخ طوسـي،   : و نيز نك. 1

  .... و 53 :29، ج1409حرّ عاملي،  ؛ شيخ137، 109 :4ج
ــك . 2 ــز ن ــي،  : و ني ــيخ طوس ــي،  378، 375 :5ج و254، 174 :10ج و 471 :7، ج1364ش ــيخ طوس ، 1363؛ ش

← 
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يث يا اهـلِ رأی دبه اين نكته خالى از لطف نيست كه بيشتر اين افراد از اصحاب ح توجه
همين حجم زياد از راويان  ۀپاي منابع رجالى نيز بر. های ارجائى دارند و يا گرايش دهكوفه بو

، 1371رازی، ؛ 218: 1417؛ حلى، 185: 1348كشى، ( اند به توثيق و تضعيف وی پرداختهو ناقلان حديث، 

امـا همـين ، دسـت نيسـت از باورهای حكم اطـلاع چنـدانى در). 331: 6ج، 1968؛ ابن سعد، 124: 3ج
ديگـر مرجئيـان خـدمت  صـالح وبن  النواء و حسـن وی در كنار كثيركه اندازه گزارش شده 

در كنـار  نخسـتين یپـذيری خلفـا ده و همگام بـا آنـان نسـبت بـه ولايتيرس 7امام صادق
  ). 496-495: 2ج، تا بىشيخ طوسى، ( ابراز عقيده نموده است 7پاسداشت فضائل على

  بن كهيل سَلمََة

كـه ). 298: 5ج، 1413بـى، ؛ ذه316: 11، ج1406المزّی، ( كهيل حضرمى تنعى كوفى بن أبويحيى سَلمََة
ديـده فروبسـته  ق121چشم به جهان گشوده و در سـال  ق47بر پايه گزارش فرزندش در سال 

الحـديث  سـنت وی را تـابعى، ثقـه و متقن منابع رجـالى اهل). 316: 11ج، تهذیب الTمال، المزّی( است
؛ 170: 4، ج1371 رازی،( هـای شـيعى وجـود داشـته اسـت در او گرايشكـه  اند گفته گاه دانسته و

سنت بـه او و نقـل روايـاتش  ميزان اعتماد راويان اهل). 298: 5ج، 1413؛ ذهبى، 316: 11، ج1406المزّی، 
). 316-315: 11، ج1406المـزّی، ( است كه در نگاه آنان وی فردی مورد قبول است آن خود گويای

و مـذموم در ) 360 و233 :1407نجاشـى، ( اما در منابع رجـالى شـيعه وی زيـدی بتـری، غيـر امـامى
  . شناسانده شده است  )241: 1348كشى، ( روايت

7توان أميرالمؤمنين ترين اشخاصى كه وی از آنها روايت كرده مى از مهم
هيثم بن  بىا، 1

: 7، ج1365همـو،  و 31: 8، ج1365كلينـى، ( ابن عبدالمطلب   تيهان، شهر بن حوشب و عبدااللهّٰ ابن عباس

بن سويد نخعـى، حسـن عرنـى، ذرّ بـن   ابراهيم). 298: 1، ج1365همـو،  و 331: 9ج و 225: 6ج و 412، 364
بـن   بـن أبـزى، عـامر شـعبى، عبـدااللهّٰ   عبدااللهّٰ همدانى، سعيد بن جبير، سعيد بـن عبـدالرحمان

ربـاح،  بن يزيد نخعى، عطـاء بـن أبى أوفى، عبدالرحمان  بن أبى بن أبزى، عبدااللهّٰ  عبدالرحمان 
  بـن حجـر خضـرمى، كريـب  بن قيس نخعى، علقمة بن وائـل  عباس، علقمة عكرمة مولى ابن

االلهّٰ  بـن عبـد جحيفة وهب  بن جبر مكى، أبى بن حصين، مجاهد   عباس، پدرش كهيل مولى ابن
                                                                                                                            

→ 

  423 :12ج و  75 :2، ج1409حـرّ عـاملي،    ؛ شيخ137، 109 :4، ج1403صدوق،  ؛ شيخ288 :4ج و 213 :2ج
 . ...؛ و53 :29ج و

، دو نفر با اسم مشترك هسـتند  ياداشته باشد  يتنقل روا 7 ياز امام عل يامكان دارد و ياآ كه ينا بارةدر. 1
  . 208 -207 :8ج، 1410خويي، : نك
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بـن عـوف و أبـى مالـك غفـاری را   سـلمة بـن عبـدالرحمان إدريس مرهبـى، أبى  سوائى، أبى
  . برد نام

عطيـة  ، مالـك بـن بكـر حضـرمى بن هرمز فارسـى، أبى ثابت از سويى ديگر كسانى چون 
  أجلح ،)... . و16: 3، ج1403صدوق،  ؛ شيخ225: 6، ج1364؛ شيخ طوسى، 298: 1ج و 412: 7، ج1365كلينى، ( أحسمى

بـن مسـروق ثـوری و  بن حـى، حمـاد بـن سـلمة، سـعيد  بـن صـالح بن عبدااللهّٰ كندی، حسـن 
ى، بـن حـ بن صـالح  بن حجاج، صالح  بن سعيد ثوری، سليمان أعمش، شعبة  فرزندش سفيان 

بــن  بــن عبـدااللهّٰ مســعودی، عبــدالملك  بــن عبـدااللهّٰ كنــدی، عبــدالرحمان  بــن أجلــح  عبـدااللهّٰ 
بن حبيـب ثمـار،  بن صالح، قاسم   بن حوشب، علاء بن حى، عوام  بن صالح  سليمان، على  أبى

بـن قـيس  بـن طريـف، منصـور بـن معتمـر، موسـى  سلمة بن كهيل، مسعر بن كـدام، مطـرف 
؛ ذهبى، 315 تا 313: 11، ج1406المزّی، ( اند از او نقل روايت كرده مة بن كهيلبن سل خضرمى و يحيى 

امـا از ، سنت به او با ديده قبول نگريسته شده است با اينكه در منابع رجالى اهل). 298: 5، ج1413
نيز از جمله كسـانى اسـت  ، اوهرروی به. های اعتقادی او چندان خبری در دست نيست باور

مشرف شـده و اعتقـاد خـويش  7محضر امام صادقبه كه همراه با ديگر همفكران خويش 
كـرده  ابـرازا ر 7امـام علـىاذعان به فضـائل مبنى بر پذيرش ولايت ابوبكر و عمر همراه با 

  ). 500: 2ج، تا بى، طوسى شيخ( است

  الحداد المقدام ثابت ابى

كه با ). 433: 1392حلى، ( عجل قدام العجلى كوفى، از وابستگان بنىبن هرمز فارسى أبوم ثابت
را از اصحاب  او). 398: 3، ج1410، خويى( هم شناسانده شده است الحذاء ثابتو  الحداد ثابتعناوين 

؛ حلـى، 173و129 و110: 1415شـيخ طوسـى، (  انـد آوردهشمار  به :امام سجاد، امام باقر و امام صادق
بن جبير   بن كهيل، سعيد اند كه از ايشان، جابر جعفى، سلمة  و آورده). 116: 1407نجاشى، ؛ 78: 1392

همچنين منصور بن المعتمر، عمرو بن أبى المقـدام و هشـام . المسيب روايت كرده است و ابن
: 5، ج1403 مجلسى،؛ 100: 8، ج1414بيهقى، ؛ 78: 1380ابن الغضائری، ( اند بن حكم نيز از او نقل روايت داشته 

بن كهيـل از افـرادی اسـت كـه مـورد خطـاب امـام  بن عتيبه و سلمة  وی در كنار حكم ). 237
تر  ، علمى موثـقذر كنيدمبنى بر آنكه در هر نقطه از گيتى كه گ ،قرار گرفته است 7صادق

او نيـز خـدمت ). 360: 1407نجاشـى، ( نخواهيد يافـت، رسد از آنچه از سوی جبرئيل به اهلش مى
سيده و باور خـود مبنـى بـر پـذيرش ولايـت ابـوبكر و عمـر همـراه بـا امـام ر 7م صادقاما

  ). 500: 2ج، تا بى، طوسى شيخ( را ابراز كرده است7على
اشـعری ( اند گفتـه را سـردمداران بتريـه شناسـانده نفـر پيش هفـت صاحبان فـرق و مـذاهب
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گذشت اينان همگى در اعتقاد به ولايت و ه ك  ناو چن). 500: 2ج، تا بىطوسى،  شيخ؛ 74و73: 1361 قمى،
  . ورزيدند كوتاهى مىای  گونه به 7امامت حضرت على

نيـز بـا  -انـد بوده 8امام باقر و صـادقكه غالباً از اصحاب و ياران  -البته، افراد ديگری 
  . شود ادامه به آنها اشاره مىدر ، كه اند شده ختهتری شناعنوان ب

كـه گويـا  -8از اصحاب امام باقر و امام صـادق - شامىأبوخزرج طلحةبن زيد نهدی 
 بتری دانسـته در رجال او را طوسى شيخ. وايت نقل كرده استر 7صادق جعفرامام تنها از 

، اما به كتابش اعتماد اند اما برخى ديگرگرچه او را عامى مذهب دانسته، )128: 1415شيخ طوسى، (
از ثـوير بـن غـيلان و 7عبـدااللهّٰ  او به غيـر از أبى. )165: 9، ج1410، خـويى؛ 463: 1392حلى، ( اند كرده

  . بن عثمان نيز حديث نقل كرده است بن ابراهيم و فضيل  غياث 
بـن معـروف،  بـن مهـزم، ابـراهيم كرخـى، صـفوان، عبـاس  چنين كسانى چون ابراهيم  هم

بن يحيى  بن عيسى، محمد بن سنان، محمد بن يحيى خثعمى، محمد بن مغيرة، عثمان  عبدااللهّٰ 
از وی در كتب شـيعه و سـنى . اند بن بكر از او روايت كرده خزاز، منصور بن حازم و موسى 
ــود دارد ــددی وج ــات متع ــن( رواي ــعد،  اب ــونعيم66: 3، ج1968س ــفهانى،  ؛ اب ــا بىاص ــى، 96: ت : 6، ج1365؛ كلين

  . 1 ).524 و303
 -8قاضى ری و از اصحاب امام باقر و صـادق - أبوعثمان عمروبن جميع أسدی بصری

وی را بتـری دانسـته  طوسـى شـيخ. )390: 1348كشّـى، ( شود كه به حديث او چندان توجهى نمى
و أبابصير ) 390: 1348، كشّـى؛ 142: 1415شيخ طوسى، ( عمرو بن قيس ماصر). 142: 1415شيخ طوسى، ( است

ــارث يوســف ــاقر - بن ح ــام ب ــحاب ام ــيخ ( -7از اص ــى، ش ــى؛ 150: 1415طوس ــ )390: 1348، كشّ ه ك
  . اند و ابن داوود هر دو را جزء بتريه شمرده طوسى شيخ

كـه در كتـب روايـى شـيعه از او روايـاتى 7عمروبن خالد واسطى، از اصحاب امام باقر
بـن علـى روايـت نقـل كـرده و از او  ، ابوهاشم رمانى و زيـد 7از امام باقر وی. وجود دارد

 ديگـراناسـحاق سـبيعى و  بـن عثمـان، ابى بـن علـوان، أبـان  بن سعيد اهوازی، حسين  حسين 
بن ابراهيم  ابومحمد غياث 2.)142: 1415شيخ طوسى، ( اند هبتری دانستنيز او را . اند حديث نقل كرده

 از تنهـا يـا ،)142: 1415شـيخ طوسـى، ( 8اقر و صـادقتميمى اسـدی بصـری از اصـحاب امـام بـ
                                                         

؛ شـيخ  337و333، 289، 268، 129، 126: 2؛ همـان، ج 373و216، 49و43-41 :1، ج1365كليني، : نيز نك. 1
 .... )و 310و298، 32 :2، ج1364طوسي، 

، 223، 251 :7، ج443-441،  342، 333 :1، ج1364طوســي،  ؛ شــيخ488 :1392علامــه حلــي، : نــك و نيــز. 2
 201 :1، ج1363طوســي،  ؛ شــيخ... . و 398 :6، ج92 :4، ج213و 211 :3، ج1365؛ كلينــي، ... .و 358و317

 . ... و 221و197، 142، 135، 65 :3، ج354و350و 215و  203و
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  ). جا همان( استشده شمرده  یكه بتر) 232-231: 13، ج1410، خويى( 7باقر امام اصحاب
 اسـتبـوده بتری ، طوسى بنا به نظر شيخ نيز، 8بن ربيع از ياران امام باقر و صادق قيس 

  ). 390: 1348، كشّى؛ 143: 1415شيخ طوسى، (
كه بنا بر نقلـى در زمـان رسـول خـدا بـه دنيـا آمـده و احتمـالاً -محمد بن زيد بن خطاب 

  ). ؛ 146: 1415شيخ طوسى، ( ده استشدر شمار بتريه ذكر  نيز -است بن خطاب  عمر زاده برادر
شـيخ (،  8أبوغياث منصوربن معتمر سلمى كوفى از اصحاب امام باقر و صادق /أبوعتاب

از اصـحاب امـام بـاقر و  و بن سليمان بجلى يا بلخى، صاحب تفسـير قاتلم و). 146: 1415طوسى، 
 روايـتبـن محبـوب نيـز از او  نقل روايت كـرده و حسـن  7كه از امام صادق-8صادق

: 8، ج1365؛ كلينـى، 390: 1348، كشّـى؛ 146: 1415شـيخ طوسـى، (  اند نيز از بتريه شماره شده - نموده است
  ). 174: 4، ج1404صدوق،  ؛ شيخ233

از وی . نيز بتری دانسته شده اسـتمحمد مسعدة بن صدقة عبدی  وأببنا به گزارش كشّى، 
و عدی بن حاتم روايت نقل  7عبدااللهّٰ وكه از أبشمرده شده  8اصحاب امام باقر و صادق

ن او را ابرخى از رجاليـ. اند كرده نقلحديث از او عبدااللهّٰ و هارون بن مسلم  كرده و جعفر بن
روايـات متعـددی وجـود  شـيعهاز او در كتب روايى ، هرچند، اند سنت دانسته اهل عامى و از

  1). 390: 1348كشّى، : نك(دارد 
از اصـحاب  - بن صهيب تميمى كليبى يربوعى بصری بكر عباد وأبهمچنين در نظر كشّى، 

از امـام  او. نيز از فرقۀ بتريه بوده است اند كه برخى او را عامى دانسته- 8امام باقر و صادق
و أحمد بن عيسى علـوی از او روايـت نقـل  كرده بن محبوب نقل روايت و حسن  7صادق
  ). 49: 1، ج1365؛ كلينى، 391: 1348، كشّى؛ 241: 1417حلى، ( است  كرده

   نتيجه

ظهـور و بـروز 7اصطلاحى است كه برای نخستين بار در فرمايش امام صـادق شيعه ۀمرجئ
هـای  انديشه در واكاوی و بـازخوانى ايـن گـروه، هريـك مسـيرمحققان تاريخ فكر و . يافت

بـدنام  یكه مفوضـه و غـلات بـرااند  برخى آن را تنها اتهامى دانسته. اند گوناگونى را پيموده
 ىانيعيشـرا  عهيشـ ۀاصـطلاح مرجئـبرخـى ديگـر . انـد كردن مخالفان خـود از آن بهـره برده

امـا ايـن . كننـد ىم ميترس مانيا �ريرج از داعمل را خا، مرجئه اهل سنت چونانكه  دانند مى
                                                         

 232،  226، 211 :7، ج198و177 :6، ج1364طوســي،  ؛ شــيخ139-135 :18، ج1410خــويي، : و نيــز نــك. 1
ــي، ... و 405و ، 258و 219، 168ف 121، 117، 2، ج405و 401، 60و 58-57،  54 :1، ج1365؛ كلينــــــــ

  . ... و 7 :3، ج102-113 :4، ج1363طوسي،  ؛ شيخ... و 316و  313، 298، 289، 101، 89 :5ج
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كوتـاهى  ۀكه بـه واسـط است يانىجر مرجئۀ شيعهنوشته نشان داد كه بر خلاف اين دو ايده، 
ايـن جريـان در . ندكرد يزكوفه متما يعىخود را از جامعه ش7ورزيدن در حق اميرالمؤمنين

پذيرد و عمـلاً بـرای  مى خلافت خلفای نخستين را هم،�7واقع با پذيرش افضليت امام على
چنين نشـان  هم. كند پوشى از اعتقاد شيعه ارائه مى تن پندار سنيان در مسئله امامت و خلافت، 

در اضافه اينكـه . اند داده شد كه اين گروه در مصادر و منابع با عنوان بتريه نيز شناسانده شده
. انـد تأييد نگريسـته نشـده به عنوان جريانى قابل قبول و مورداين گروه  :بيت روايات اهل

ای ما بين  اگر تمامى بتريه رديف يگانه: فرمايند در وصف اينان مى7امام صادق برای نمونه
: 6، ج1410، خـويى( مشرق تا مغرب تشكيل دهند، خداوند دنيا را به ايشان عزت نخواهد بخشـيد

  ). 399: 3ج و172
اگر چه ادعای تشيع دارند امـا بـه غيـر از منـابع معرفـى شـده در رسد اين دسته  به نظر مى

كننــد؛  ای غيـر دينـى نيـز دارنـد اسـتفاده مى های درسـى ديگـری كـه ســامانه ديـن، از حلقـه
شـرق و غـرب عـالم را ذيل عنوان اين افراد آمده است كـه  ارهاكه اين مضمون ب یا گونه به

 بيت رسيده است، علم صحيحى نخواهيد يافـت درنورديد، هرگز به جز آنچه از ناحيه ما اهل

نمايـد كـاركرد ايـن  آنچه بيش از هـر چيـز مهـم مىدر نهايت، ). 210: 8ج و173: 6، ج1410، خـويى(
  . است جريانيك بخش  ترين عنصر هويت مهمعنوان  گروه به
قـرار گرفـت امـا در طـول  مورد توجه پيدايىگرچه در ابتدای اين جريان رويكرد ! باری

امامـتِ «نظريـۀ هـا  ، بعـدرو مانـد؛ از ايـن باقى مىهم زمان نبايد بدون پشتوانه معرفتى و دينى 
مطرح گرديد تا اين خـلاء تئوريـك جبـران اين جريان  سردمداراناز سوی برخى » مفضول

از آن تئـوريزه شـد، امـا پـيش طـرح و ى بن جرير رقـّ نظريه اگرچه توسط سليمان اين . شود
به صـورت غيررسـمى بـه آن  كم دستو  داردالنواء  در انديشه بتُريه و از آن جمله كثيرريشه 

به عنـوان كـاركرد و دسـتاورد  -ۀ امامتِ مفضول نظري). 161: 1، جتـا بىشهرستانى، ( اند مند بودهباور
ه بـای سياسى در بـاب امامـت بـود كـه بسـتر ايـدئولوژيك آن،  فرضيه -شيعه  ۀجريان مرجئ

فقيهان و محدثان مرجئى كوفه، برای شيعيان فراهم آمد و عملاً رويـۀ اعتقـادی تفكـر  دست
البتـه، سرنوشـت . ن شـيعيان شـدميـاای در  ساز بروز چنين نظريه ارجاء در بافت شيعى، زمينه

، خود بحثى جداگانه طلب تاريخى اين جريان و تأثيراتى كه در اعتقادات شيعى داشته است
  .كند مى
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  نامه كتاب

، بـا حواشـى احمـد والنحـل والاهـواء الملـل فـ% الفصـل، )ق1404(حزم، على بن احمد  ابن .1
  . دار الكتب العلمية: شمس الدين، بيروت

نجف ، سيد محمد صادق آل بحرالعلوم: تحقيق وتقديم، الرجال، )ق1392( ىحل داوود ابن .2
  . منشورات رضى: قم و الحيدرية منشورات مطبعة: الأشرف

دار الفكر للطباعـة والنشـر : بيروت، على شيری: تحقيقتاریخ دمشق، ، )ق1415(عساكر بن ا .3
  . والتوزيع

االلهّٰ  ضـيف: ، درايـة و تحقيـق)ق1417( اخبـار البلـدانابن اسحاق همدانى، احمد بن محمد،  .4
  . جامعة ام القری: يحيى الزهرانى و مريزن سعيد عسيری، مكه

  . دارالكتب العلمية، الطبعة الثالثة: ، بيروتالبدایة والنهایة، )ق1407(ر يكث ابن .5
موسسة الكتـاب : محمدجواد مشكور، بيروت: ، تحقيقالمنیة والأمـل، )م1988(ابن مرتضى  .6

 . الثقافية

جامعـة : احمد محمد نورسيف، عربسـتان: تحقيق، تاریخ یح% بن معین، )ق1399(معين  ابن .7
 . الملك عبدالعزيز

  . اساطير: رضا تجدد، تهران: ، تحقيقالفهرست، )1386(نديم  ابن .8
  . دارالحديث: ، قمسيدمحمدرضا جلالى: تحقيق، رجال، )1380(الغضائری   ابن .9

، لمـيسشـيخ خليـل ا: ، تقديمتهذیب التهذیب، )ق1404( على بن حجرعسقلانى، احمد  بنا .10
 . دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت

ــــ  .11 ـــزان، )م1971 -ق1390(، )1382(ــــــــــــ ـــان المی ـــروتلس ـــى : ، بي ـــة الأعلم مؤسس
 . للمطبوعات

: بيــروت، إكـرام االلهّٰ إمـداد الحـق. د: تحقيـق، المنفعـة لیـتعج) تـا بى(، )1382(ــــــــــــــ  .12
 . دارالكتاب العربى

موسســة : احمــد حنفــى، بيــروت: ، تحقيــقمقاتــل الطــالبیین، )ق1408(ابــوالفرج اصــفهانى  .13
  . الاعلمى

ها و مـذاهب اسـلام% در سـه قـرن نخسـت  گرایش، )1382(رازی، احمد بن حمدان  ابوحاتم .14
  . دانشگاه اديان و مذاهب: ، قمهجری

 /دارالثقافـة: مغرب، فاروق حمادة: قدم له حققه و، کتاب الضعفاء، )تا بى(اصفهانى  ابونعيم .15
 . الدارالبيضاء

، الـرواة وازاحـة الاشـتباهات عـن الطـرق والاسـنادجـام<، )ق1403( حمـد بـن علـىاردبيلى، م .16
  . دارالاضواء: بيروت
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: محمـد زاهـد الكـوثری، قـاهره: ، تحقيقالتبصیر ف% الـدین، )ق1374( اسفراينى، ابوالمظفر .17
  . مكتبة المثنى: مكتبة الخانجى؛ بغداد

محمـد بــاقر : تحقيـق، والموازنـة یـارالمع، )ق1402( فر محمـد بـن عبـد االلهّٰ بـوجعى، ااسـكاف .١٨
  . محمودی، بيروت

محمـدجواد مشـكور، : ، تحقيـقالمقـالات و الفـرق، )1361(قمى، سعد بن عبـدااللهّٰ  اشعری .19
 . داراحياء التراث العربى: بيروت

: تصـحيح، تحقيـق و الاسـلامیین واخـتلاف المصـلینمقـالات، )ق1369(اشعری، ابوالحسن  .20
 . مكتبة النهضة المصرية: الدين عبدالحميد، قاهره محمد محيى

دار : بيـروت، حسـن أمـين: تحقيـق وتخـريج، أعیـان الشـیعة، )ق1403(محسـن  دين، سيأم .21
  . التعارف للمطبوعات

  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران، الرجال طبقات، )ق1383( احمد بن محمد بن خالدبرقى،  .22
: اكرم ضياء العمری، بغـداد: تحقيق، المعرفة والتاریخ، )ق1394(سفيان يعقوب بن بسوی، ال .23

 . مطبعة الارشاد

محمـد محيـى الـدين : ، تحقيـق و تصـحيحالفرق بـین الفـرق، )ق1428(بغدادی، عبدالقاهر  .24
  . مكتبة دار التراث: عبدالحميد، قاهره

محمد عبـدالقادر  :، تحقيقالTبری السنن، )ق1414( ابوبكر احمد بن حسين بن علىبيهقى،  .25
  . دارالباز: عطاء، مكة المكرمة

نظـر كـاظم  يـرز، %دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامدر » ابوحنيفـه«، )1372(پاكتچى، احمـد  .26
 . 5جى، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلام: تهرانی، بروجرد یموسو

 . عبدالسلام هارون، قاهره: ، تحقيقالبیان والتبیین، )ق1380(جاحظ، عمرو بن بحر  .27

سـازمان چــاپ و نشـر ســازمان : تهــران، تــاریخ تشـیع در ایـران، )1368(رسـول جعفريـان،  .28
 . تبليغات اسلامى

 . نشر خرم: ، قمها مرجئه؛ تاریخ و اندیشه، )1382و 1371(ـــــــــــــ  .29

 . دليل ما: ، ايران، قمیخ%مقالات تار، )1382و1380(ـــــــــــــ  .30

  . دار العلم للملايين: ، بيروتالصحاح، )ق1407(ر أحمد عبد الغفور العطاجوهری،  .31
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